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دارنده 


فبر ست | نچه درایی ع و۵ چاب در 


سخنان ی که نباید فراموش کرد ص ۰٩‏ 
در بیرامون خرد 5:۱۰ 
در پیرآمون زبان ت 
خرده‌گیری های حقیقت و و یاسخ آن ۳" 
خدا مارا از آسیب رشک تگمدارد 3 


تار یج هجدء ساله آ ذربایجان ( کتاب) 


بخش چهارم تار یخ هجده ساله 

چنانکه خوانندگات می بینند بخش چهارم تاریخ هجده سله 
آذربایجان در این شماره بیابان رسیده و این برای اشبت که ونان 
جانفشانی‌های مجاهدان در آنجا که رسیده‌ام بایان عی رسد و یس ازآن 
تاریخ از هر باره رنگ دیگری بخود خواهدکرفت و اینست ما خواستيم 
شماره چپار را در همین جا بانجام رسانیم و بازمانده تاریخ رابه بخش 
پنجم وبخشهای دی گزارتاه 

از این ر ۱ یک تار بخ همراء نخواهد بود 
وما مجال خواهیم داشتکه همه آنپا را بگفتگوهای دیگری واگزاريم . 

می‌توان گفت آن شماره يك کتاب جدا کانه خواهد بود وما آخرین 


سخْنان خود را در پدرامون دین وزندکانی در آن خواهیم نوشت . 


کی 0 ی 
۳ 
سال نجم شهر دوز ماه ۱۸ ۳ ۱ شماره دهم 


سخنانی که نماید فرامو شکرد 
نی که و آهش نباشد دست 
و 
سخنان من اشهاست که می نویسم بانجه ۳« ان از زبان من 
8 ارج تگزارید ۱ 
ار 
زن اید خود سرنماشد ؛نه از آنکه او آژاد ینت "که از اسنکه 
سیاری از مردان سیاهکار ند 
3 
خود سری برای زن بیابانست که در آن جز با غولان فرببنده رو 
درو نخواهد شلد 
وی 
ی رن : این توده نمیشود . میگویم :ترایا توده چکار 


رز رد خودت بگو . آبا هسشوی با نه ؟!.. 


ور تن ندیه 
۳ نم سِ م۴ 
2 ۳۰ 


در برامون جرد 
کین از نیکخواهان بیمان ۱ 
هی کو دد زگاهی عی‌افدّد .که با کبانیکه کی س 
می پردازیم و که های اشان خرده گرفته 
میگوييم داد بداوری‌خر دک دن‌نهاد پاسخج داده یگویشد : 
« ما خردمان چنین داوری یرگن که دانسته‌ایم . 
را بای ده چه یاسخی باید داد ؟. . 
1 نم : این سخن هانه بوچی است و شما باسانی و کشت 
آنان وا داز کف چنانکه خودشات ددر وغ ودن آن خستوان گردند ۱ 
آن کسکه 3 بد : « من خردم چنین کر ی دنله گفتگو 
زاوها نکن ارو ترعتهای رده بر آن وادارد تا دانسته‌های خود را 
کايك توق وداوری خر دش را داز تماید . در آن هنکام اس تکه خواهید 
دید خردرا رها کرده س‌انه ها ی‌که ۹ دور از خرداست دست می‌بازد. 
ما ی تج ۳ ارجا بدران ما نفم‌میده بودند ٩۰۰!‏ ا بر رن : 
« مکر ما می‌توانيم با این خرده‌ای دارسای خود راستی‌ها را بفهمیم ؟۱.» 


ما تا کون درداره خرد هار ها نوشته‌ایم ول بتدامت که چددانکه 


و 


میباست روشن انم . عامیان بمانند " سداری ازدانشمندان دره‌عنی 
خرد در مانده اند و همیشه امن را برخ ما میکذندکه خردها هم با بکدیگر 
ناسازژگار است .ما چون درسخنان خود نداوری خرد تکیه می‌فماييم بان 
در پاسخ فرو مانده وبحنین بهانه‌ای دست مییازند . 

در حای درو هم گفته‌ایم که سین صیاح دستاو یزش همین دوده. 
او کف منزوهان را به تروی: از امام ای هو آهنه عتوااشن عهین توده 
که ون خرد ها دا هم نمي‌سازد و با آن نتوان بجابی رسید چاره جز آن 
نیست که می‌دءان سر بسك پيشوايي سیار ند که او مخ 
کثر خلق عالم عقا اند وه رکس را درراه دین نظر است در خدا - 
شناسی نظر عقل کافی بودی ال هیچ هذهب را بر غمر خود اعتراض 
نرسمدی و کات شتیا ی ی بودندی چه هر ۳ شظر عقل مد ند .0۱۳ 

این سخن حسن است و ی ی رت فیک و « خرد 
ارت از آدمی وا دی حانوران جدا ی کر داند این معني که آدمی 
دارای خرد است ویک حانوران اند وس تک روت که هر آدی 
دارای خرد میباشد وا اک ما حدا ,ها وکدا کدها ممانه آدمیان هییرنیم 
مثلا بکدنته خدا را مییذیرند و برسنش مدنماشد ویکدسته تمی یدب ند 
و انکار منکنند - این ابوانفگ خرد ه زکسی و دیگری عی فد 
و عبانه آنا ی کها ی هیباشد , 

این هعنا.ست ّ در دهندهند وشما 1 کتابها را شید خواهید 


درد در ۳ ار خرد را مر ازاین روشن تشه اند 5 ۳۹ بار ها گفته‌ايم 


(۱) اکر بغواهبد از کارها وسخنان حسن بهتر 1 گاه شوید بخش سوم 


سزآت‌گکای جوینی را و | ای ۰ 


0 


ساده‌خود در بافتهابی‌داردکه تسغار ۶ افتاست وهزهانلمتر تن 
حدم 8 در بافتما را از دست مددهند و بدانشهای درسنی تمز 
مهو تب تکار دوه اک شا ای از بکازوشدای شاهی تست 
خرد چست نتواند باسخعی تاه . و در همان حال این در دافت 
درو هست‌که در جهان چیزهابی نيك وچیزهایی بد است وخدا نیروبی 
به آدمی دادم که نك ۳ از بد جدا 3 " و در سایه ابر دریافت 
خدادادس تکه همان روستابي چون کار دی اش وشما خر ده اه 
لقع آن کار وا ار موونق کر ژمان گردن گزارد واز ز ده-تهتمانی تماید 
وهیچگاه از در سمیژه در تباید وهییچگاء چنین عنوان نکند که خر دها ی 
۱ دارد . چنین سنیزگی کار آن کساتست مرشت ساده خدادادی 


۳ از دست هشته اند و بسك دانشم‌ای در سم نز ار صدده اند . تا اینکه 


ی 
روش نگردد اسان این دانشمندان تاچه اندازه از راستنها دورافتاده‌اند 
می‌کو رد تا چه اندازه بدهوده است ما باید معنی خرد وداوری 
آن را ون نتم ‌ 

تخست باید دانست آدمی يك دی امیس " رکه بك جپانست و 
نیروهای او مشتر از است که باسانی شمر ده شود. ما در حای دیگری 
روشن‌گردانیدهابم که آدمی دارای دو سرشت میباشد : یکی سرشت جان و 
دیکری غرشت: زوآو: روشنترکویم آدمی در حال آنکه دارای روان و 
خرد واندشه واینگونه نمروهای شدای ۶ است دارای همه‌خو ای 
جانوران - 1 ورشکگ و خشم و هوس وسیار مانشد اینها - نیز می باشد. 

آن کسانیکه رت همه آدمبان دارای خردنه و با اسحال با 


3« درکدا اش ۴ وانن زا دلیل کشا کش در میان خرد ها 


2 


مسشمارند اینان آدمی را تنها دارای خردی بندارند و ازخوبها ونیروهای 
قو که هس ۱ کنو ایکا مش رهز قنز کیت تما شاه 

باسان باید گفت آدی در برابر سرشت روانی سرشت جانی نیز 
دارد و از اشرو با چپار بایان کاب داید کف آدمی در بهلوی 
" جرد نیروهای در هم دارد وانها گرفتاری‌های او هستند وما اینك 
در خی ار فا و مبشماریم 

یکی ازآن کر فتاریها هوس استکه او را یکارهایی واداردکه سودی 
تداردیلکه‌کاهی زبان نز از ید که در کو چه راه مي‌دیماید وبا 
دهان سوت میزند و با ادها سجای که درمیآورد و دا با دبگری 
ندسته بازی میکند " وچون چیز مینویسد باسخن‌بازیکرده سجع میسازد؛ 
و با خیره نشسته چکامه هی سراید " اینها و ی اه همگی از 
هوس است:. 

دیطری از آن کر فتار با دار است که چون داستاني را تون و 
با چیزی را مببیند و بی معگونگی آن نمیتواند برد بخاموشی 2 اییده 
چیزهای از بندار خود برون میآورد قار ان لذت مسرد. 

دبگری از آنها خودنمایی وبرتری فروشی اس تکه «یخوآهد دانشی 
از خود نشان دهد و کب ان در‌تری حوند 3 تن اسیی اقست کی افزت از 
برداختن بدروغ خودداری نمی‌نماید . ۱ 

0 و است که شرفتی با فبروزی که از دیگری میشد 
انوا محوخ‌همواز نگردانیده «دشمنی و بد خواهی بره‌دخیزد و سخنی 
و کر واه ی انوا سامت یا رف ها شام وشات رندار فان 


باز می استّد . 


هن 


دیگری می‌ده بر سنی است که در مردگان با دیده ور برد و 
۱ آنجه را که در باره آن ها شنود اکرچه گزافه آهیز باشد باساني بذیرد و 
نات کن وی در بارء زندگان ۱ تواند از در ایستادگی درارد ۰ 

دیدری خو رفئن اس تکه چون سخنی بگوشش رسیده و در دلش 
جای تهی پندا کرده اگرچه بی دلیل است آن را پذیرد وی سپس سخنی: 
ژا 5 5 آن ناسازکار است اک چه با دلیل باشد نپذبرد. 

از اینگونه داد ها چددانست که 5 همه را بشمار یم داید داب 
حدا کانه پردازیم . اینها همکي ان شوقن جانی آدمیست واشت باخرد 
/ بلکه با همه درخواستمای زران) ناسا ر کار است. از ابشُروست که هر چه 
ای با و خرد سدت داشد اینها چبره ترس فان ول اک روان و خرد 
و کرفت خرد آبنها را زب فرعان‌گیرد . نیکی آدمي ویبراستنگي او نیز 
همین هیداشد . صِ‌ِ_ 

ویک که ور کچ راه میرود و بادهان سوت عیزند و با کار 
های نهوده دیگری «رمیخیزد این کار او چنانکه گفتیم از روی هوس 
میتی وآن کی نه آنکه خرد نمددارد " میدارد وی چون اتوانست باهوس" ‏ 
نمی‌تو اند بر اید . لیکن اک شتا اون ابکیر بد واز درسرزنش دراهده 
چنین‌گویید : « این چکاریس تک شما میکنید ؟ یکمرد بزرگه کجا و این 
باز با کجا ؟! » آزهمین گفته شما بخودآعده و آن کارهای بدهوده را کذار 
گزازه*وراستی است 4 ازهمان بشتیبانی که شما ازخردکردید وشکوهش 
هوس برداختید خرد او تکانی خورد ار سروده کار ها دازدارد. 

این چیزیست که در باره خرد وءعنی آن نوان گفت .۱ کنوت 


میانیم بیاسخج آنک‌انیکه برا کندگی اندیشه‌های مردم وبراهیهای یشان 


و 
وا ارت وف 2 خرد ها نی زکدا ۳ وراه دارد ۰ باینان 
میگویيم ی را کج رنه این . ادن آنددشه را اه وان کر اخدها 
که شما می‌بدنید ازخرد تست بلنکه ازچیزهای دیگراست و ماباید این 
را با دلیل روشن کرداتیم : 

5 اک و های بو گت میانه فیلسوفانست که بر که 
از ده اند بجندین دسته شده آند و ِ دسته ای براه دیگری افتاده‌اند و 
سباری همیشه آن وا برخج ها کشیده ۳ وت اک ت رد کار ی کر دی 
از آن فیلسوفها کردی 1 آنان خرد نداشته‌اند که آن چنان بکفا کش 
افتاده‌اند ؟! » در جاییکه اگرکسی نيك سنجد فیاسوفرا همه راه بندار و 
انار را بیموده‌اند . شما ۹ معنی فلسفه را خواهید بیش اراین نیست 
که در زهنه هابی که واه برای حسئن ودانستن باز ات گام از بندار 
۲ انکار خود چیزهابی گویند دک فغدای راستین قلسفه . ما بارها در 
این باره مخن رانده‌ام ودر اینجا بيك مثلی بسنده می کنیم . بکرشته‌از 
۳ های فلسفه در باره افلاگ بوده . داسشان آن ات که چون در 
زسانهای باستانکر دش‌سمّار ای گر دنده ر ادیده و تج تن ادر نه‌سمافته اند 
بش خود چئین میگفته اند هر کي ۲ از آنبا در دای هیعگوت: شدورو افن 
از؟ و دش آنک ره است که اینها 0 . داستّان فك از ایتیدا ببداشده. 
ملمیوس و و ارو نکر ‌ فرط ( پذبر فمه‌اند و خواستشان 
این بوده‌که حساب‌گردش ستارکان را بر روی بایه‌ای گز زارند و خود آنان 
اشکاره نوشته اند که این چرخها انگاری ) فرضی ( است و ما دلیلی بر 
بودن آنها نداریم واینست اپرادی بر آن کسان نتوان‌گرفت . ول بسیاری 


آنار | واست بنداشته اند ۳ داز ه آنا بگفتگو در داخته اند 1 شیم اگرکناب 


و 


های آتان را سیتید بکدر جداگانه بنام الفلکیات باز کرده‌اند و بکرشته از 
کفسگرهای ارقان ور ۳ باره است که آبا چرخها چگونه میگردد و چه 
چبز آنهارا میگ داند؛! ی ی یوم نان بوده در اسنجا نیز راه بندار 
۱ 1 اند . بر خي کته اند جر خها مشق ی . باره آی 
سرو ده اند آن ها دارای حان تن یو اف ) ۱ آن 
روز خود ماکان آ ۳ همحر خانشد بدشسات کي آیحه 
باند یشه‌اش رسیده بزبان ی بی آنسکه در ند دلیل باشند . . 
این نمونه ای از پندار بافی فلسفه است و اینکه فیلسوفها در هر 

زمینه‌ای بحندین فته فیراعت که هدفه تقد از 
زءان بندار همیاست که چون تکبه بدلیل ندارد هر کسی نواند چیز و 
39 و کر در مدانه فا کدی دید آید . از همیزعاست ٩‏ میگویم : 
خرد از بندار بافی بیزار است . 

در جاسکه راهی سوی راستی باز نست هیچ سخنی در آن تاره 
نیام بر داخت . شما ۳۳ در ابران نشسنه و دو تن ۳ از آن گس که 
آرا در فلان حای دوری از آفربقا کان زر هست بانه خود ین کفتگو 
ببهوده و بیخردانه است وشما چه بگویید هست وچه بگویید نیست چون 
از راه بندار گفته‌ابی خطا کی‌دهاید : 

اکی فیلسوفان پیروی از خرد کردندی بایستی باين گونه زمدنه‌ها 
هیچ در نبامدندی و يك چیزی را : ازراه حستجو ور شاوی در نماشد 
سخنی در بار ء آن زسان نگشادندی " و ببداست که 1 چندن کردندی 
هیحگونه دو سخنی در میان ابشان یدید نیامدی . این از روی عهوس 


بوده که بجذان کاری بر خاسته آند و آن و سخنان فا کفیه وا نون 


۱۷ 

و بخنه اند ۱ 

بهترین‌گواه این‌سخن دانشهای ام‌وزیست که چون راء آن‌جسنجو 
و آزمایش است زه بدار وگمان , دوسخنی در آنها بدبدار اس ۰ (مگردر 
زمینه‌هابی که در ادا رن به پندار ایکا بر خاسته اند ( 

آن کسنکه از قل 4 هواداری آموده هرن ۳ ۳3 ما میتو آنیم 
رفلسفه ایراد گريم !1 ۲ ۳ کش 2 فاسفه مبانی محکمی برای خود 
دارد ک هدر است ایها ۳ و آند 9 داسخی دارد تون 2 این دسیار 
شاد و ان اس تکه بکسانی روا باشد صد بندار باف ی کنند و بما روا نداشد 
با دلبل در بندار بافی های آنان ایرادگیریم 7 
دین‌ها ) که ه رکیشی راه دیگری گرفته " وچه در دار آفرخش و آفربدکار 
وحجه در دار ه زندگانی تشر دبگری در خاسنه اتید مان اینما را مر 
تج ۳ می کشند و چذ.ن هنرگو ننک آدمی هه میراد و برا کنده بوده . 
بر خی نمر خود را ملدری زده ی هر کسی خدا وا از راه ددری 
جوید . ول آنذها همه پوچ است . در باره کیشها نیز همه ندی از ام 
بر خاسنه که جرد راه نداده‌آند وهمینکه بای دازری جرد بمدان آید همه 
اشها از مدان رفنه و بث شاهر اه «ر وی حهانبان باز شود ۳ 

ما چون در باره کشها ۲ کنوزن سین سیار رانده‌ایم در انیا مش 

اشهارا که مینویس مکتابی در جلوم اس تکه درا غازان چسن مینگارد: 

« برافشده صافیه موحدین ودر مرأت زا که عاقلین ودر نفوس طیه سالکین 
و در مذاق موتد آه ارواح ظاهر جن ۱ ؟( خفی و بو شیده دسا که خد او ند حکیم 
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علی الاطلاق خلق نفره‌وده خلق را الا لاجل اظپار جوده و فضله » و اول الجود 
هوااوجود » والوجود هوال‌علوم » وال‌علوم هو نفس العلم ۰ والعلم هوالمشیه * والمشیه 
غوالحبة ۰ کما قال فی الحدیث القدسی کنت کنزا مخفبا فاحیت ان اعرف فخلقت 

الخلق لکی اعرف ...> 
بشید : شش حمله ۳ که درشت مرجم ین بنداد همه [۳ دندار 
است . می گو ید : « خدا مي‌دم را نیافر بده مر از پر آنکه دهش وفزونی 
خود را بنماباند ۴۰.۰ " می باید پرسید : تو این را از کجا .می‌گوبی ؟1... 
تو از چه راه مددان یکه خدا <هان را ازیهر چه آفر دده ٩‏ حمله‌های 
دیگرش گذشنه ازاکه بایه همگی همین بندار است هر یکی خود بئدار 
پا آتگار دیگوی میباشد و برخی جز زووکویی نیست . شما آن وا ببینید 
که او از کنات ایشهارا که‌ازا تا وآسافر اک رفن شباذیک کی و داننده 
و چون کناب و ان اوه نوشته نود و شش صفحه را در از 
بافندگهای شکفت آوری ساخته و ما میداتی که صد سال پیش همیر 
بافد ما شور وتکان بس سای در ابران پدید آورده که «زارها م‌دان 
ارحدار قربانی آن کردیده و یکی اقا تا و و رات ی کداته 
بودهکه ۳ دی برازیمدار هایعفت ن به‌شکنعه ای جانگز ا سییر ده اشتش 
ان هخا کاه پهر و شهرو ای یه وا خی وی وا 
میئوشته از خرد ندور مننوده ‏ ۲ چوت ا دددة اندشه تکام 
وه در دیشروی خود راه بسیار دوری را دی 5 هزاران و صد 
مزاران آن را دمموده‌اند ) راه یتداریافی ( و خودرا نا گزیر ای که 
از دی آنان روان باشد" و چئین 7 دین جز بب‌ودتت ۷ 


حم 0 


اسدت و هم نمی آندشیده ایا بادان جد راشد ل وکرفتم که همه مس ۵ 
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« حضرت ذکر » را شن‌اختدد و بوی گرو بدند اماکار جهان چه‌کردد ؟! 
آبا از متاعجات های حخترت دکر چهگرهی از کارها باز شود 6 

آنگاه کما ان ببدای دک ه کیش یکه شیادش اینها بوده مگ کش دیگری 

مم مرو ان شاه تفش و ونر هرفس ج راست وا یدای دا 


آبا 2ر اد دا خر د 3 جه ۳۹ ات ۹۹ 


چرا دور یر دم ؟ (. ۳ ازکتا کشها یدز که مدانه مان 
ودیگران بیدا شده و اکن در داست یا ادن از خر دهادت ی ان 


کاندکه با ها دشمنی می آمایند هبحيكث و با خرد کار نیست ‏ وحوتت 
حستجو کنيم خواهیم ره وا ای و اداشته " و بکدسته بیمان 
1 برنده روزی خود میشمارند " و بسیاری هم چون چرزهایی آزییش اد 
گرفته‌اند باسافی ار آنما بر امنداراد . رو همرفته قر وه دسئاو از 
دیگری مندارند . ما نيك از مودیم هنکامیکبه سال تست کار بر خاستيم 
صدها کسان با کدلانه گفته‌های عا را پذیر فتند واز در هم‌راهی در آمد ند 
و | کنون که هی سای ار آن نار بخ می گذرد هحنان همر اهند و در 
هریج کا ییاز نا ساده آند ۳ هنگا‌ی که مأرء‌ان نوی 3 نکو هیدیم چند 
0 رمان نوشعه ودند از چاپآنعا چشم بوشودند و چون ازشعر بدهوده 
ی ین سکبار از و زک و بود جوان جوانه‌ردی که 
نسخه شعرهای خود را آورد و باس سیرد . اینان. کتانی بودند که خر د 
ار جگز اردندو بداوری آن ردن نهادند . دیگران ۱ کراین‌راء رابیمودندی 
فر کت دو سخنی در معان نبودی . 

ار ها رخ داده کسانی از ی و چون نشسته اند و به برش 


وابراد در دا خثه‌اند و من هر ابرادی تدای ۵ ی داحستِ دادمام و آنان را 


ام ۲ سم 


هیچ سخن نمانده وفا گز بر شده‌اندگفته های | سذبرنك . چیزی که هست 
انان بو گنه اند باره‌ای با گنه ۱ سیخ چون در ون رفته‌آند همه 
همرآهی‌نمو ده‌اند 1 وباره | اوده‌اند واسان جون رون رفمه‌اند این زان 
بهانه دبگری پدش کشیده‌اند ۰ این بنازگی رخ دادم که ع‌دی نز د عن ۳1 
وچون‌کسست که سا لها درس خوانده و دآندم‌ایی اندوخته و در سشهای 
دابه داری بش ره و من هر کدام داسیخ ی که یی داست دادم چنانکه او 
خاموش کر دید . 8 اننیده چون مر ون فده چا نگفته  :‏ مد ی رود . 
هم بنازگی ی داده که م‌درکه جواداری آزشعر منمو ده یکی در سنده؛ شما 
نوشه‌های دممان را درباره شعر خو اندها ید 5 کته : خوانده‌ام ۰ در سیده : 
چرا پاسخ نمیدهید ؟! . گفته : من پاسخی ندارم باو دهم ولی از شعرهم 
دست نخو اهم تن دیگری کفنه : شعر جان هنست چگونه توانم از ان 
دست برداشت 1 اسان هر بکی در دی سود و هوس خود م‌اشنه 
۳ همیشه آزعامیان با میدارند وچنین میدانندکه آتان خر ۵ 
دن نگ ارند. من آزدو دم در میان آتان تبز داکان از نایا کان جدایند 
ی از راهش درآیيم بانان اسافر سجن فهمانيم 1 همین مد روز دش 
که از تبریز باز 2 در قروین ناگزبر شدم دو سه ساعت در بیرون 
در واژه چم تاه اتومسبل باشم . ورجون استاده و دم ص‌دق نزدیکم امد 
و داسته دی ۳ ۳ ماس اد سم نک اف شما هر دم را دشددن نوینی 
میرخو آنید نت ی نچیز بست که کنه 3 . همان دینکن اشتي 
و ۳ راه ۳ از سره ام ۳ خواهشمندم خواست خود را روشن 
ِ دانید . ازاین جمله‌ها چیزی نفهمیدم . گفتم با شما «-خن می بردازم 


با دك شرط ۱ وان اینکه ,هر چه همشنوز ی بندیثشی وشهحی من بیاسخج 
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بردازی " و چرن آن را بذیرفت چنین گفتم :که رشثه دبرن از م 
که است وصد ها اندیشه های بر اکنده مبان مردم بیدا شده و تنها 
در بك کذور دازدء کش دا کانه بر ناست و از یوخ حوانان بیکیار از 
دین یرون آفتادهاند ۳ این را چاره می‌باید با نه ۰1٩‏ بیذدرش ۳ 
فس از اندکی اندیشه گفت 1 سگمان چاره می بابد گفتم : چاره را که 
باندکرد فقو ها با تمد گفتم : خدا با دست که ۶ گفت : با 
دست هر کسکه کی دنداد (سلاح می‌داند) ۲ گفتم شما اور اچگو ن4میشناسند؟ 
خواست بجاهای دوری رود جلوش را کرفتم وگفتم : بهتر است این را 
من خودم روشن کردانم . چنین آنگار ید در مك آنادی بیماری افتاده و مردم 
دسته دسته ی میرند و یگ کین سفا شده و می گوید من پزشکم و یرای 
رهانیدن مردم آمده ام آرا راستی او را چگونه شماسند ؟. نه ایست که 
چون دبدند ده مماران دلوزی می‌نما دد و داروها و درماناش سودمند 
مي فد و خود مول اندوزی تمی کوشد او را تاکز میاستات ها بات 
مر دبی‌هم که کرو بد به‌ندکی جهان بر خاسته‌امو مردمان‌را در تن ی خو هم 
رسانید چنین ی پارک ها نقعه نیا موژنها بچنکد و بپر یکی پاسخج دهد و 
خود بکاری 3 نی که خر دانه است برتخیزد و هیچگاه. در دی سود 

خود نماشد . 
اشها دور از فهم او بود و با د که نك درنیافت . وی خاموش و 
خشدو ۳ دید . سیس برسید : شما بامامان چه هي ک سط *گفتم امام بمعنی 


بیشواست . آنان بشوابانی بوده‌اند که ه رکدام در زمان جو د مردم را زا 


برده‌اند ۳ جون هر ده‌اند دش خدا جایگاه ستوده‌ای می‌دارند . چرزی که 


ست پس از مرک از آنان برای جهان هیچ کاری نتواند بوه اکر تواند 


سپس درسیرد : هی و مد ۳ قران را نمی بذ‌بر دد کف مکمار 
دروع مر ۱ دشمدان تاد بداوری فران‌گردن یاعد ساشد از روی 
آنگفنک وکنيم ِ باز در سر : می کوباد ۳ «هحجر ه و نی دلذابر بد گفتم 
التت ر انست که ممیور و 3 نمی دذ‌برد ۰ از دغمدر اسلام دار ها «عیدر ه 
خو استهاند پاسخ داده من تتو انم , ابه‌هابی را که هست برایش باز خواندم 


وتر جمه‌کردم دگفت من > از چند چدز است ۳ یکی آنکه و نة اینها 


هم 
را تا کدون نقم‌مدده‌اند کرانیکه اتها را نفه‌مند چه چیز دیگر فم‌حند ۷ 
خرد رشق اینکه 5 اف نممهددن چگونه باز دتو ی پيشوابي ِِ, 
سوم اینکه چگونه ان در و غها را دشما هی دزد ؟ِ. تا کف ۳ من ان 
را از آنان خواهم درسید تا داسشان 3 بدائم . سه ساعت کی ند که در 
آنیدا استاد ناایم گفتگه دسر دادیم 6 ومن ۳۹ آزمودم که جون کار باخرد 
داشد ججه عاعی و جه دوز خریحگونه دو سشی در ممان تخو اهد ود 
3 
وی در بارء خرد دو چیز را باید داست : " اینکه خر درا هم 
من هي باب ِ زبرا دود ید 9 را در تداید + و لت کین تا 
ر استینا را بر دها ناد دهد . 
۳ همشثه جرد 9 دور میذاهرم و این نام سار اعوساست ‌ زیر ا 
هر داوری خود نیرویی با جربزه‌ای دارد . وی باید درس هم بخواند و 
سار چیز هاست ۵ بی‌ درس خواندن هو شبار کوخ انها زو اند ود و 
آنها را تواند دانست . فلا این را هش رک وا کی چون بدهکار 


اسان رید بر هد : و لین جون دز ون در ك داد و بای رده داد بکار 


و 


ص 8 دادخواه است وا ود ون را او ساورد . ا رها چر.زهای 
آسافتس رت لسکن صدها چیزهای دیوش هت 4۵ آسان نمست ودآوز باید 
را فون صوا نان فر۱ کرد 

درخر دها یز بسبار" چیز هاست که بخود هوشدار آنها نداشد و در نماد 
وی چون کی بیاموزد دریابد ز فراگیرد وهمیشه نکه دارد . ینید : 
هزارها سال بوده که آدمیان عرتیره‌ای خودرا ازدیگران ری یش 
و بودن آدعبان که بك « راستی* است دریرده هانده وخردها هوشمار 
آن نبوده‌اند . وی همینکه مکی بر خاسته وچنین گنفت ه که آوشتان همگی 
آفریده مك آفر بدکارند و این نشدنیست که خدا بك تبره را بر دیگران 
برتری‌دهد بااين مك سخن همگی خر دها آنر ا بذبر فته‌اند و امروز یکی‌از 
جیزهای سار اشکار همدن شمرده میشود. 

یرای آز رکه مخنم زو وه نا گز برم #ملن هرن باه کنم . 
چنین انسگار رد 1 ۱ کتون نشسته یم زد توق م کندم و چندر . 
هی ثوبیم : «.ما نمیدآنیم جران چکونه بهستي آمده وچون راهی بدانستن 
آن نمیداریم متا ید بخاه‌وش ی کر ادبم و دای آن کر فده زندگانی خود را 
بهث رگردانیم رف رها نمی‌داندم آفر بدکار جانوران از ارنده و را ده 
چه هر بت هر چه در آدمی ارو وشات و خنم و مانشد ایلرتا نهاده 
وما تخواهيم توانست ایراد بخدا کریم زیرا خدا را دانا وکارهایش رااز 
روی دأش مي‌شناسرم وان سودی ازآن خرده کدری نیقی ارت 
که «جاي‌آن بکوشیم وا زان وه و ردشه بر آندازیم واوار 
وک و خشم آدمی جل وگ رم ۰ انا ابر 4 داسد مامت 5 اه کی 


نمیدانند ول چون گفته شود و بدنوند همه آن را بیذیرند و فر 5 دو 


یی تنب 
نی در مبان نباشد و این درس برای خردها باشد که از آن بهره هد 
اف این است که می‌گويم : « خرد را هم آموزکار میمات ٩‏ , 

يكث چیز دیگر ی که باید دانسته شود اینکه کاهی‌خرد یرت کر دد و 
انز کته ویندار پرستی و ان 4۱ رارسا ره کف رانا ار 
اندازد . بار ها هی بینید یکمرد بخردی [ اوده کارهای ببخر دانه است وبا 
آنکه ناشاسی آنما را می‌داند باز دست ازآنها برنمیدارد واین‌جز یه 
مستی خرد تتواند بود * گاهی می‌بینی مك توده بز ریک فدار این حالند 
که | (ودء کارهای مغر دانه ممباشند 

چنانکه در جای دبگری هم گفته ایم از اینجاست که نیاز به 
ایک رات افتن " زبرا اینانند که آموزکار خردها توانند بود و آنها را 
از سستي تروق تو اند آوود ۳۹ چون گفته‌ایم کار های نبارستفی که بنام 
برانگیشتگان نوشمه اند راست نفست سیاری چنین دنداشته اند که ما 
یکونيم نز انکشی ان از رف دیگر مردمان بوده‌اند " وم این نه درست 
است . ما خود بارها نوشته‌ایم هر کته ای در زمان خود بی مانند 
است و کاریکه او بگردن میدارد از همه کار ها 9 و ناس 
زبرا بایدجهان را معن يکند و آسن زندگانی نشان‌دهد و کجیها و بدآمو زمها 
را براندازد وچنانکه در اینجا می‌گوييم آموزکار خردها باشد وآنها را از 
مستعی بیرون آورد 

دراین داز ه «سخن در ازی ندازه.ت زیر بای ازهدنی برانگیختگی 
و کارای‌آن بت بردازیم» ازآنسوی نبر و هندی‌خرد داستانی‌هم در نار یخ 
دار ده کون دار ها رخ دادم که خر دها بالا رفته وسیس باز بایین‌افناده 
وما اگر بخواهیم باين زمینه‌ها درآبیم پاید تا ده صفحه سخرن انیم * 


ات بآنع نیر داخمه و را در ایندا بیابان می‌رسانيم 


در پیرآمون زبان 


چنانکه در بش از این کنته ۳1 یکی از کار هایبکه رای در ست شدن 


زبان میاید آنست که هی کلمه‌ای را در معنی درست خود آوریم وکلمه‌هایی 
را که از دیده معلی بهم نزدیکت یکدیگر نامیخته جدایی میان آنب بگز اریم 
در این باره باز بادآور با خواهیم 9 ۰ 

ان خود جستار ست که با در زبان کلمه های هم معنی با بگفته عر بی 
هم آذفت۸: ایب از ۵ پساری. که اند ای وضا رچون قرف با و تفاموسا 
و دیکسیوارها ار کشد در همه زبانها کله های بسیاری را هم»عنی تکدیگن 
میشبارند . متلا در فارسی چهان با کیتی » وگرامی با ارجمند » و بزرکگ با 


در 


سّ معئی شناخته شود ومانند اینها سار است ۰ 


دبگران پاسخ داده اند.که آن کلمه ها با آنکه ۵ هعثی مینمانند هر 
یکی «معنی دیگر ست و جدایی در میات ]امش . معلا بزرگه هک آز 
روی داش ۷ از راه ۱ و مانند اینها مشی دارد وگ نت گم نت که 
از روی تنه و کالید یش باشد . در دیگرها نیز همچنین است . 

اين گفتگویست که بیان آمده , وما اگر راستی را خواهیم باید 
بگوییم سخن دسته دوم درست تراست . زبرا در جایکه يك ممنی نای برای 
خود مبدارد دیش بنام دیگری چه لباز است ؟ ! این کل» ها از روی نباز 
پیدا شده » و اینکه پیش از این میکفتند هر زبانی را يك کسی کزارده و 
پدید آورده درست نیست و امروز دانشها این را روشن تن که زباها 
ک کم و بخودی خود یدید آمده و ه رکلمه‌ای را نازی که سان بوده ,دید 
آورده است . یس باید پذیرفت که در خود تکزبان کلمه های هم معذ 


ف‌ تباید 


باشد . لیکن از آنسوی این هست که زبانپا بيك حال نمماند و هیشه در 


ی 
دبک رک کب وی ستاو رو فان که در یکزبان کامه رای مك معنی هست 
و کله دیگری را نیز از زبان دیگری کیرد و از این راه نا گزیر کلیه‌ه‌ای 
هم معنی پبدا شود . مثلا ما در فارسی « گریبان » را داشته‌ايم و «یقه» با 
«بخه» هم از کرفته شدهکه بپان معنی ات وماند ان سای اعد 
نبز گاهی رو داده که دو کلنه نرديك ۳ جدایها که با هم داشته اند از 
دست داده اند و از این رو ببك معنی شده‌اند . چنانکه ستر گك و بز رگ و 
۳8 و ارجمند از این راهست و مانند آنها فراوان مبباشد . نك وخوب ۰ 
و -سیاه و آشگر و این گونه چیز ها که ام‌وز هم معنی شناخته ی شود ۳ 
از اینگو نه است و نداست از هم جدا بوده اند . 
هرچه هست باید دانست که داشتن کلمه های هم مینی برای یکزبان 
اگر عیب آن شرده نشود فرونی آن شرده نقواهد شه . زیرا چنانکه‌بارها 
گفته ایم در یکزبان کله‌ها پاید چندان آشنا بگوش باشد که در سخن شود 
آنها ,دیدار ناشد وع توت تکسر با معنی رویرو شود . ( همچون آیینه صاف 
که خود نایان نباشد وروی را شان دهد) ۰ اینکه در بکزبانی_ شنونده‌نخست 
کلمه‌ها را دریاید و ۳7 بمعنی آنها رسد نشان نادرستی آن ژباست و این 
" درنتجه فزونی کلمه ها . بدید 
او تون ما در فارسی تن دنگزی میداررم 1۳ اینکه درسامه 
بریشانی زبان » سیاری از معشپا چند کلمه میدارد و از آنسوی. بساری از 
معنیها یکباربی تام است . منلا اکنون درفارسی «بخشیدن» را بسنی آعرزندن 
و ۷ دادن بکار ن و این کلم ما هم معنی شمرده مشود و از او 
رای قیست کردن که معنی نغست .یخشیدن بوده که نمیداریم وناگزيريم آن 
را با کلیه عربی فهمانيم . نیز «فرمودن» را با «گفتن » ببكك معنی میور ندو 
از نویه باق حکم کردن که معنی درست فرمودن وده کل» یبدا لميکنيم. 
از اینکونه چندانست که اگر بشاريم بسخن درازی نیاز خواهیم داشت . 


سشد چه نابسامانی وبرشانی درزبان روداده . ول خو شختانه معنیپای 


ی و اه 

درست بکبار از میان نرفته و شما خواهید توانست از کتابهای پیش اززمان 
مفول بویژه از شاهنامه فردوصی سیاری از معنبهای درست 1 بدست آورده و 
رواج دهید . ما در اشدا بار دیگر نکر شته از آنها را یاد کرده معنی در مست 
هريکی را باز ميماييم وی باید دانست تنها اینها یست و مانند های فراوان 
دارد که خود نوستدگان و ند ان تاد بکاو ند و یدا کنند . 

نز د ایش دهاو : انپا هر یکی معنای کرش دارد . از د سعلی 
نزدیکی ۳۳3 است . یش جلو اوست . هلو لین ور وآن ور است . ول 
اکنون همه را بهم آمیزند , مثلا بجای آنکه بکوبند ۰ «از نزد فلان میأیم» 
مک نف « از یش فلان میایم > و نشاع آنکه نف و « نزد فلان بودم * 
میگویند «یهلوی او بودم» . ما باید هوشداريم و هر یکی را در مت خود 
بکار بریم . 

نو هش نخاشی : ای دو را سک‌عنی مرا . در چایکه نکاشتن 
بمعنی نقش کردنست . چون نوشئن خود يك گونه نقاشی است از ابنرو آن 
و[ تاش ۳ میکفته‌اند وغلط نوده . لیکن ا کنون کلمه آن ممنی‌نضست را کم 
کرده است و بیبکبار بمعنی نوشتن شناخته مشود . از آنسوی ما برای نقاشی 
کلمه ۳ اش تکه باید آترا دره‌عنی درست خود بکار برد و بجای نوشتن 
وس باورد . 

بخشیدن آمر زیدن. چنانکه کنتیم بعشیدن را بعنی آمرزیدن وبا 
دادن‌مباور ند . مثْلا میگویند ۲ دکذاه او راخشد»6 . که ده «فلان‌چیز رااو 
بخشید» . وی هردو غلط است وباید بجای آن یکی گفت « آمرزید» وبجای 
این یکی گفت دداد» . زیرا بخشیدن بعلی قسمعت کردن است و ایدگفت : 
«نان 4 بچیزان خشد » و «سیاه را ه شهرها خشید» . ما چون رای 
این معنی کلمه فارسی نمیدارم باید بغشیددن را همین معنی یکار بریم و در 
آن معنپای غلط هرگز یاورم . این را هم درجای دیگری گفته ایم که جز 


از بغشیدن «بعشودن» هست که بمعنی دل سوختن و رحم آوردن است و 


۸ 


تباید ۳1 را هم ۳ ان موم تیامیشت . 
گفتین فرمودن * این هم گفتیم که فرمودن بمعنی اس کردت و 
حخم دادن است چنانکه هنوز کاء» فرمان بهمان معني میاید وی اکنون‌فرمودن‌را 
در جای کش اور ند که بایث. کفخ درست اسر . زیرا کلمه بايثه‌هني _ ثیست 
و نبازی بآوردن آن در اینعنی نداریم ای ای حکم با امس نمی در 
فارسی ندارد وما نبا مندیم که فرمودن را * آن‌معنی لخست خود بازگردانيم ۱ 
کانی خواهند گفت که فرمودن کلمه پاسداراه -است و ما از این رو بآن 
از مندم ۲ میگویم پس آن زیانها ی یکه چنرن کلمه ای را ندارند چه میکنند ؟ 
پاسداری با بزرگان بجای خود درست است ول هیچ نباز نیست که بجای 
گفتن فرمودن آورده شود ۰ گفتن مکی خواهد برخورد . اب کار با انها 
باشد اند فرش آوزنن. .و ۳ کردن و صد کامه دیگر را هم نگاه دارید 
۲ آنهاییکه رفته است از حضرتءای وجناب اجل ومانند اینم! را باز گردانید ۱ 
بزرگ داشتن بك کسی ویاسش داشتن با این کامه‌ها تمی بات با ردان ناو 
را بزرگث داشت . 
پیام سفارش : انبارا بزبهم میآمیزند ۰ یام آ گاهی با دستوری 
است که برای کسی فرستاده شود و سفارش بمعثی توصیه با وصیت میباشد . 
ول اکنون این‌را هم بعنی ییام میاورند و می‌گویند ۰ « باو سفارش‌دادم » 
با « سفارش فرستادم » . باید این‌را هم بمعنی کی خود برگردانبم . زیرا 
ما ۹ کلمه سفارش با سیارش نیازمندرم که به معثی وصت. و وصه به 
کار ۹ 
ار جهن گراهی . ارن دونز باهم جدایی میدارند ۰ زیرا ارجمنداز 
رشه ارج مباید که عنی قدر است ویاید آترا در جابی اور 6 کسی خود 
مرد ارجداری باشد : وی کراسی این معنی بست وهینکه‌کنی بکی. نوازش 
مود او نزد وی رفن است که خود ارج ندارد . اشت اند گفت : 


« فلانکس ارجنند است » و « فلالکس "را گرامی داشت * .۰ و اگر وارونه 


ی 
گردانيم درست شواهد ود . 


ترس لیم هر اس ۳ ان سه م نردرك‌است 8 ول مباید میاتهآ نها 


جدایی گزاشت ۰ یم آخشیج امید .است وناآسودگیکه در دل از رهگذر يك " 


۴ 
کمان سس آرد آنرا و : « یم آن دارم که فلان ول مرا ندهد > 
ترس | خشیح دلیر ست و دلاخ ی را که از بش آمدی 3 دهد و 0 
« چون تا کپان در آمدید من. ترسیدم > .۰ هراس ترس بزرگه است وناد 


۳7 در ترسهای همیشگی آورف هه هن‌اسان او روا شون آمد > 
این نیز نکته دیگریست که .ما در پاره معنه‌ایی‌که کمی و بیشی پذیر 
است برای هر یکی از کم و پیش آن‌کل» دیگری دارم . لیکن این شرط 
کب مرو اهد و آن ابنکه گوبند گان و ند ون در گفتن و وشن از 
کز افه رانی و پی اندازکی خود داری نایند و سامان معنیها را بهم نزنند . 
روشنتر گویم : ما چون میگویم هراس بمعنی رس بزرگه است این زمانی 
ی ۱ 


ی خواهد ماند که کونند کان و توبشدکان هر رس کوچکی را 


بزرکت ننمایند ود یه قراشن توا فران ان شرف وه باق که معنی 
ود را از دست خواهد داد. هنگامیکه شنوند گان و و ند ار دیدند کسی 
هر ترس کوچکی ۳ بکز افه هراس می‌نامد ی را جز بسنی ترس 
کوچك نشناسند وه‌عنی درست‌کله را فراموش کنند . از همشجا توان داشست 
که کز افه راه‌ای شاعران ات وان چه زیانهایی را بان فارسی رسانیده 
است و آنرا از سایان انداخته است , 


هبچگاه ععنی بیروی از کا.» تِ از سخن تکند بلکه ۳9 سخن 


پبرو معنی شود - اینکه ۳3 در ترس کو چکی بجای آنکه ار ید «تر سیدم > 
3 ‌ بکه‌خوردم ۴ می‌گو دد ء # ز »ام کل ف 8 ز ههام رفت 3 راستی 
را ز هس هاش زر کد ۰ بلکه شحه آن شود که تقو یطاق ی معنی در ست 


خود را از دست دهد و عنی 


9 چنانکه | کنون چنن است ) وا آنبتویق ۱۳ راستی‌را زهرهء‌اش 


تر سیدن با که خوردن با بدش آمدن بخود 


تر کد کلمه برای فپماندن آن نماند و گنه اکن شود بگوید «بر استی 


سانال عاست 

زهره اش ترکند و صرد » ۰ و بدینسان زبان نانوان و ابسامان ,گردد . این 
يك مثل اشت ی نوسیم ومانند آن بسپار است . در همان ترسیدن وهراسیدن 
که هراسیدن را از معذی خود برون رده اند ما چون میتواستيم کفته 
هایی را از پرفسور براون و دیگران ترجه ماييم در باره کلمه « ترور » 
که بمعتی رس سخت است درماندیم اه درفارسی کلمه بیدا نمیگردیم . 
زرا کله آت هراس است که معنی خود را از دست داده. است و همین 
ما را دچار دشواری میساخت . اینپاست که ۷ زبان بار است و در 
بسیار جا ها بفهمانیدن اندیثه یارا یست . این هنوز درزمینه های ساده. و 
هیشگی است . اک 3 بزمینه های دانشی پردازد و با معنی های بار یکی 
مان در تایه که کار قوماگ ی رها کبات فا ماو بر 
ژان اراد میکیر ند وف ابنان بدورند و این تیدا که ما که هبه کار مان 
با گفتن و نوشتن انجام می‌گرد چگونه مبتوانستيم با آن زبان بیمار و نانوان 
بسازیم و بآن بسنده کنیم . این يك‌فبروزی بزدکی بودکه ما برای نگآرشهای 
خود زبان دیگری را بیش گرفتبم و این بیاری خداست که کنون این زبان 
با رای خود: باز گرم است و خواند کان. انا مر فاد : 

گزافه رانی وهر چیزی را از اندازه بروت بردن یکی از هنرهای 
شاعران بوده است و از آنان بمردم وه اش هون ان از آنکه 
سبکی است زیائی هج بزبان دارد « زیرا چنانکه گفتیم سامان آنرا بهمز ند . 
در این کار هاییکه ما برای درست گردانیدن زبان انجام می‌دهیم يك شرط 
همانست که هر کله‌ای در عمنی نکر وروی و کزافه رای انداز ی کرو 
میان آن نباشد وگرنه تتیجه‌ای در دست نخواهد بود ۰ 

چنانکه ارها کفتهارم زبان فارسی شایسته‌ترین همهزبانپا بدزست‌گرددن 
است وی ماد آنرا بروی بایه هایی از دانش گزاشت و جلو لهوسپای 
این و آن را گرفت ۰ لین کار اگرهم اسان مینماید دشوار است و ماگام 
يگام که پیش مبرویم نشان خواهیم داد که خوانت ما از درستی زبان چه 


بوده و آن کار چه دشواری داشته است ۰ 


سا 

شاید باشد : شاد از رشه شایدن با شایستنْ است و باید جز 
در هبان معنی بکار نرود . ول اکنون آنرا در معتي < باشد » با «تواند 
بود » ( ممکن است ) بکار می برند ء «شاید اس‌وز باران بیاید » ۰ اگر 
یکی برسد + فلای سفری فردا آید ؟ . . یاسخ دهند : < شاید آبد و شاید 
۳۹ ۰ از آانسوی اگر کسی خواهد آنرا در معنی درست خود بکار برد 
متلا گوید ظ شاید که من این کار بکنم ‌ شنوندگان خواست او را نقیمند 
و او | گزیر شود جدله را دیگرکرده بگونده « شایسته است که من این کارکنم > 
بپرحال آوردن د شاید > در اینجاها فلط است وماید بجای آن « باشد » 
با « واند بود ۶ آوزد: 

شرم آذدم * معنی ثرم روشن است . لیکن آزرم از کلمه های 
تاریکیست که میآورند و معنای روشنی از آن نغواهند و یه ارآ فرئن 
شرم آورند . ما آنچه ميدانيم آزرم بهمان معنی است که ۱ کنون « شرف » 
می نامند و ابنست ما آنرا درانه‌منی بکارهیبر رم ۰ وچون نی شرف نزتاريك 
است » چه از کلمه هایست که پس از 11 بدا شده و زبانپا انتاده 
و هچرن مانندگان و ماش تاريك ماشد اشت آرا دوشن میگ دانیم - 
این خود دردست که سباری از کلمه ها معنای روشنی ندارد و گوندگات 
بعنا های تاریکی پس می‌کنند : 

آزرم با شرف آنست که کسی یکوشد در سابه نکوکاری ارج وجایگاه 
مبان ص‌دم بیدا کند و ثرا ناه دارد و با دروم و دغل از میان برد . 
کی را ک در بند یک کاری است و ۹ خود را که می دارد 
وی 1 

و آنگاه ۴ذشته از آن ؛ دو آنگاء » بسنی آن زمان است . 
و می‌باید جز درآن معنی بکار نرود . مثلا مي‌باید کفت ؛ « کسبکه میتواهد 
عزیی. آموژد. بای چند رسال: فرس, عون و انگه. هیا خواندن آنر]..غواهد 
توانمت و وشتن نغواهد توانست > این معنی درست آن کله است و ما 
نیز در همین معنی بکار خواهیم برد . ول اکنون ۲: نرا در این معنی بکار 


بت ۳۲ و 

نمی‌بررند و دو معنی « گذشته از آن » مآورند او فک و که ۰ «میخواستم 
1 نید و آنگاه هوا بز سرد بود از ایثرو نرفتم » که 
بیکمان غلط است ۰ و هه .ناد در این معنی را اور 

اری -ازاینگونه بسیار است و خود ه سکدسی "و اند آنها را بدا کف و 
چنانکه میاید بکار برد . ما نیز باز در جاهای دیگری باین گونه یاد آوری ها 
خواهیم پرخاست . 

رب مرها در باره زبان" کم باید بود . سیاری از ایشها را که 

در اینجا شردیم ما خود »ه بروی دیگران فاط مب‌اورديم مثلا نکاشتن را 
بمغنی نوشتن مياورديم هه و پیش نمی گزاردیم زیرا بیکباره 
نمی‌خواستيم از دیگران جدا - کردم ت اف ره ودک اند کار 
نا آشنا مینمود نا آشناتر شگردانيم ۰ وف از این پس باینها خواهیم پرداخت 
و بروای جدایم‌ای آنیا را خواهیم داشت . 

از کته هابی که در نوشته های امروزی از دبده دور داشته مشود 
یکی اشت که عبارت « آب رفته بجوی باز امد ».را وارونه بکار میبر ند 
ژ بر ا آب رفته هچگه بجوی از ثباید و این جله باید در جانی بکار رود 
که امید بازگشت يك چیزی فست . 

مثلا اکر دارابیکسی را دزد برده و امید بافته ای آن. نی کفله 
شود ات رفته بجوی باز ناد ورن ۳ در وارو» این 
بکار هیر ند مقلا میک ند » شکوه و بزرگی از سر گرفت ۳ ان رفته 
به جوی باز آمد » که بیکمان نادرست است زیرا چنانکه گفتيم : «آب ره 
بجوی باز ناد > 

تیگرع از اين کونه کلم موشکافبسی که باید آنرا در معنی وسوسه 
و بازيك بینهای بی اندازه و بهوده بکار برد . زیرا مو را شکافتن تتوان 
و آنگاه سودی از آن نباشد . ول اشنون آنر) در معنی باريكت بینی بجا 
و سودهند میاوزند که تاید 9 در ست است . از این 3 هم راو ان 


است ۰ 


جر ده‌گر بای حشفت ۳13 و پاسیخ آن 
ات 
ما در شماره های امسال. پیمان زیر عنوان « ببارها» از بد خویی 
هایی که گریبانگیر مردم است سغن میراندیم ۰ وی چون پاسخ خرده گری 
های حقبقت کو پرداختيم نا گزیر آثرا نا انجام گزارديم و, امبدواريم در شمار 
های سال دیکر, آنرا بایان رسانیم » و در اینجا برای آنکه کفته هامان در 
کار 


دبن وه رد آمده و ترجه ۲ لودگی کی[ سر اد ۳ مایم و بر ای آ که زمننه 


دلها جایکیرتر گردد بری از آن پیداری ها را که یکسره از" بریشانی 
نيك روشن باشد سغنانی در پیشرو آن ی پردازيم » و این جستاریست از 
تار یخ سي سال ايران و از کارکر افتادن آن دراندیثه‌ها وباور های ایراننان 
و خود چیز هایست که ما امزوز يدانيم و م‌توانم نوشت ۰ ول در آینده 
این این را نخواهند دانست و در داوری که در تاریخ خواهند کرد بان 
ترش ما نباز خواهند داشت : 
جنیش مشر وطه در اران از خر کش شخ سش آند های تار یخی این 
گر- ۲ ی‌باشد » و این جتبش پا آنکه اانجام عاند نتبچه های بسیاری را - 
از بد و نيك - بیرون داد و فلز حال کنونی ايران یش از همه چیز ۰ آن 
جنیش کار کر است . پیش از مشروطه انبوه مردم ایران دندار ش هن و 
در اندشه و در همه چبز بروی از خود می نمودندی و تن ۳ 
موه رهز آری تفن ام ونان بر ای هرا تون یی از 
ده جدا گانه در ان ۲ رواج ی داشت و مردم بیش از ده خش 
ی‌بودند و دشمنی در میانه یش از" اکنون می‌بود . هرچه هست در آامنکام 
پرا کندگی باندازه امروز نمی‌بود وباری پبروان يك‌کش اندیشه و پاور یکی 


ی‌داشتند و باهم بکدل و بکزبان می‌بودند » 


لیکن چون جنش هدر و طه نت ۶ تکانی در | ندیشه‌ها بدا شد و 


ع ۳ ع- 

مرردغ. ممتن, تظرفت: نت کفورری واه آن وا حاشته ی کقها و وین آن 
فتاه »و از امتری قاتقبای. مونسه ارفا مان آموزیای ره رد 
آن » هی‌دو باهم ی آوردند ۶ و انها یکی از راهء دیگری بادین 
دشمنی ی‌نودند ۰ بدشسانکه _دانشها با یندار های بپوده کیشها اه > و 
بدآموزیها بیاد دین دا بری‌انداشد وهی یکی بنوبت خود مایه دلسردی مردم 
از دین می‌گردید » نز چون جتبش متروطه ۷ عکان غیرت ایرانیگری توام 
مبود و این خواه و اخواه داستانهای آغاز اسلام و خونریزپای عرب و 
عجم را یادها میآورد و نا گزیر ما یه رتجیدگی مردم از اسلام وکشهاییکه از 
ان بدا 9 هیشد . بسن از هبه اینپا چون اروپایگری رواج بافت و 
عردم چم باروی دوخته چنان داستند که برای پیشرفت باید گام بگام ی 
ارورایانرآگیرند و نيك وبد وسود و زیان هه‌چیز آاثرا فرا گیرند و قآنونهای 
ارویا را نکايك در شرق روان کرد تن این کجراه یکه خود ]شوت ۳ 
بود برخواری دین افزود . 

از این بش آ مق ها قشجه آن بداست آم دکه انبوه مردم درشپر ها و 
میان درس خواندگان از دن سفت رمدند و آارا ماه پس ماندن کشور 
شاردند . بوژه پس از آنکه یکدسته از ملایان در تپران و دیگر جاها به 
دشمنی مشروطه برخاستند » و چیز های بسار بپوده و بی‌ارجی را از دین 
رهز بدستاویز آنها با جنبش مشروطه که آزادی و وارستگی کشور را 
در برمیداشت برد کردند و بد کار بها را از خود نشان دادند که از تکسو 
آن ود کارا برخواری دین در یش مردم افزود و از تکسو دشمنی که در 
میانه بدیدامد زبان مردهرا بددلویی ازدین_ بازگردانید . بوژه بس ازخونهایی 
که در میاه ریشته گردید » و بویژه پس از ننگین کاری هایی که ملایان و 
دیگر هواداران دین بس از چیرگی روس نودند و چدان دشمن بی زنهاری 
را پشتبان خود گرفته و بنام نگپه‌اری دین با کنندة ناد کشور سازش و 


دوستی نمودند و دعا وستانش آشکار دریغ تگفتند . در سالپای هفتم و هشتم 


سا مساو 
مثروطه دشمنی مردم با دین باندازه‌ای بود که سیاری چون مرخواستند نام 
آوازه ام سنا گنک در يك روزنامه ای بدگویی زشتی از دن می‌نءودند 
ویو مه اما که از او رها هه ایک و کار هت انب 

بدینسان در اندك زهانی انبوه آزاد شواهان دین را رها کردند . ول 
چون سیاری از انان مرقان» سکتبادی- منودید.و ها ده ی از دت 
رفتار و کردارشان درندارانه میبود و رشته درستکاری و یو کرداری را 
ازدست نمی‌هشتند » وازاضوی آز ادیخواهی و مشر وط‌طلبی برای آنان راهی 
مبود و از برا کندگشان باز میداشت این بود در آغاز کار زیان سیاری 


بچکونه ِ 


ی برد ۰ لکن چون درسال ۱۲۹۰ خورشیدی 


نء‌ودار شد 8 ی ۳1 
:داستان التماتوم روس پیش‌آمد و بدانسان که در تاریخ نوشته ایم دست و بال 
آزادیخو اهان شکته نت و راه تن و امد بروی آنان سته شد ۰ و 
سپس یز با آنکه جنلگ جهانگیر ۱۹۱6 پیش آمبه از چبرکی روسیان در 
]بر ان کاست با اینهمه چون دش ره و درسانه نی نگهای یکه مگانگان 
در جند سال چیرگی خود بکار زده بودند شور آز ادیخواهی از درو افتاده 
و این زمان در میدان یکدسته مردان سودجو و دغلکار بدبدار . شده ودند 
از ارو آب رفته بجوی باژ ننامد و راه امسدی بروی آزادیخواهان راستین 
باز نشب ۰ و از این هنگامما بود که زیان بیدینی روشوداری نهاد و نتیجه 
های بایین را بیرون داد : ۰ 

تست او مددی و بدگانی سل دلها جا گرفت . چه این از اتوایهای 
آدمست که چون در راهکه بیش گرفته تغل دزی برخورد و از آکردد تومید 
کود. و وا تافايشت. غبارد و راهان . خره دیاین بافه. ز عراها یز 
شیجه نا گزیری آن بش امدها بود که کانی نومید گردند ول ی‌باید. گفت 
کد کافگهای بسیاری هم از سوی دشمنان اران بکار رفته ااندازه اومددی 
ایرانبان را هی‌چه قفا درو و ما در این باره در ای درگری جدا گاه 


سغن خواهیم راند و در اینجا از زمینه گفتار رون نی‌افتیم . 


ود 

دوم جون از دین رمیده و سپس یز بچیز دیگری دل نبسته بودند » 
روشنتر يم راهی برای ببمودن نیداشتند نا گزیر هی یکی روسوی دیگری 
نپادئد و هسکدام از آندیشه کوتاه خود چیز های دک برون آوردند و 
برا کنده و سرکردان بزندگی وا . هم کسانکه یس از اشان با بزندگی 
نپادند همان شیوه دا بش کر فتند و۱ يك فزونی برای خود شماردند . 
ک‌کم_ کار بجایی رسید که پنداشتند بدینی یابراهی در زندگی هیچ نبازی یست 
ی 1 يك راهی ۷ آیینی نان کخردی يك کسی می‌باشد . و چون 
در آ نمبان تاسفه مادی در ارویا رواج بسیار یافته و هیاهوی آن بشرق 
وکام نو ور ارف تفه ری زار شرد آوندگای ی نادند ی عمان 
را سراسر ماده. و نمایشهای و ار ی و میور 
در دشت سر ۷ + ها اور نمیدارد + یك کاءه بکوم : با دین و آین 
زندگی دشمنی ی ناید » بن خود مایه دایری ایشان 0 و بهانه بدستشان 


د , 


سم 


ِِ 
سخن کوناه می‌کنم ۰ اینان دسته بزرکی میباشند و اسروز همه جوانان 
بدنتان_ باز عی آیند وچنان شدهکه هیچ کانی بکراهی خود نسبرند وسرفراز 
و پیشانی باز زندگی پسر میدهند . ما تا کنون سعن از کشها و زبانبای 
آن ميراندیم و کنون مباید زبان اینها" را باز نعايیم ۰ اکرچه این گراهی 
نیز از کیشها برخاسته و این بییایی و ببارجی آنهاست که بهانه بدست اینان 
داده و رام خود خواهی وخود فروشیرا بروی انان باژ کته .هي چه 
هست اننان در دوری از راستتها و کرفتار ی نادانها همپای بر وان .کشا 
میاشند » و در بدکرداری و زبانکاری بشتر ازآانند » و بهرحال ما ی‌باید 
کر اهیپا / زیانکاری های اینان را روشن کردانیم ۰ 
پشس سای خوس نو زان ی وه ای رن سح 
جدا اندشندن را فزونی شود مي‌شمارند . ابنان آن نم‌دانند تکفای که در 


کج عی‌ز ند بای یکدل ۴ یکز بان بأشند 3 نيك همد مست فا ۳1 بر و های 


ید 

خود را یکی 5( خسن بآعند. وهی کت 

چیز های دیگری اندشد و بدلغواه شیوه زندگانی دیگری پیش کیرد زندگی 
ناسامان کردد و ه گز تکد لو ,کزبانی روی دهد . نادانی گرد ۱ اگر 

ده تن هعراه شوند و چنان خواهند بسفری روند کوش باشند که دستوری 
"رای مقر فان تقو همکی بر وی اوق می‌گز روا شارند که 
هی یکی ۰ خودسر اقف: نو بدلخواه وش رفتارکند . ایثان میخواهند درزند گانی 

که بیست علیون و سی ملیون در آن هبازند راهی در میان نباشد وخودسر . 

و قوف واه زاشت:. کلب ۱ 

انان خودسر م‌زند و رف چ راهی نمیگزار ند و با اتعال اکر 

زيانيی از کسی بینند ناله ی آغازند و گله کم نیکنند . یکی نمیگوید : ای 

گر اهان اکر آدی خودسر نی بود و خودسری تیکست چه جای کله و اله 
هیباشد ؟ ! . . بارها دیده شم قلاوم - سر یامد وم ی تشتف. و فرة سخن 

از يك و بد توده و ۲ لودگیپای مردم میرود میشنود و بیروایی فینماید و 

باشدکه از درون فیلسوفانه باين سخذان میخندد . وی کر وز میبیتی شتارزده ی 

آنه‌ومششید ,وبا نک ی پرحد از پولدوستی ونادرستی فلان يزشك وبهدان 
دوا فروش بکله له امد داد و ۳ پرگویی انداژه نیشناسد(۱)» وم‌گویده 

د.چرا نك نمشوند ۶ ۶ . مگ آدم نستند ؟ 1 ۰ * ببچاره مییندارد. نيك 

بیع "اعاشتگ: 9 یکی همینکه آدمی* بود ید نيك باشد . بچاره نمیداند آدمی 

دارای جوز از اشت و چون خودسر بود و راهی و راهنه‌ایی نبود آنگونه 
خویها بسرکشی برخیزد و تتیجه این باشد که نه تنها پزشک و دارو فروش» 

بلکه بیشتر مردم یروای نك وبد تکرده و از هیراهیکه بود بگرد آوردن 

" ,ول برداز ند . نمیداند همان خوی رست خود خواهی که در است و سک اردت 


کردن براستبها گزاری خوی پست دیگری پنام آز در پزشک و داروفروش 


(۱) این داستان مردستکه از آشنابان بوده و برای مثال در ابنسا 


آاررده شیر و 


9۸۹ص 

است که نمکزاردشان در ند سود و زان همکان باشند , 

ابنان مخواهند آواف تاشزه: ود ای دلشان خواست » بهوس و تنها 
برای شودنمایی بدآموزیهای اروپارا بنویسند وپراکنده , کنند- زندگیرا سراسر 
نبرد خوانند » و نك و بدی در جپان نشناسند » و بخرد یشت یازنند » و 
هی‌چیز ی راک ماه نیکی مردم تواند بود براندازند - این ادانیها را شمایند 
و با اینهه چثم دارند که مردم چون بایشان میرسند نيك باشند و به شیوه 
دی وثار کنند . داستان اینان داستان آن خاندان ادانست که کشتزار که 
ذارند. در ده آماری 1 ناشند و هي کا که شواسفتد: برروی. کعت‌هبا مازی 
بر خیزند و آنها را نک عال گتتد و با آننهمه چشم دارند که بار از ان 
کفتزار بردارند . ۱ 

دوم ۰ دانشپاییکه ازکینه و نو » و سودهند ویسود ۰ بدرس خواندن 
۱ بآنپا منازند و ه یشتگری آنپاست 
که خود را دانا میشمارند و از بروی کم ویذیرفتن سغنی بداز میدانند . 
بلکه بساری دریی بند دادن وراه مودن بدیگرزان هتاقیه: :. کاز «عاییز سیده 
که کسیکه هترش چامه بافست و چند چامه ای نافته » و با کسکه تار مقچه 
زندگانی يك چامه بافی وا نوشته ۰ با جوایکه يك رمائی پرداخته ۰ یاس‌دیکه 
کتاچه ای در کب بینی چاپ کرده » بپسن ماه ود را دانا مشمارد و 
گردن بهیچی نبگرارد .۰ جوانان که از فیرا نا ببرون میایند کی در خود 
صراغ نمیذارند و یازی بفرا گرفتن دانش دگری برای زندگانی تجتقتاستن: ۱ 
بوژه آنانکه بارویا رفته وبازکتته اند که خودرا برتر از دیگران مبیندارند و 
چنان میدانند که همه چیز را اد کر فته و از ما 

درجاییکه این دانشها یافرا گرفته ها را با راه زندگانی پیوستگی یست 
و اشها نچبزست که کی را ض زندگی رستکار گرداند ۰ نمیگویم آن دانشها 
همه بهوده است . چنین سخنی چه رواست ؟ ! ما شود هواخواه دانشپا 


مباشيم و شیثه کته یم و در اشا هم‌میگويم ۰ دانشهای طیعی وریاصضات 


۳۹ص« 

اکن رو ادکو یه بان ار است و ما در زندکی نازمند آنپا 
هستیم . چیزیکه هست راه نکن جز از انپاست » که میاید گفت + از 
این داشپا هنگامی سود نوان برداشت که توده بشاهیاه زندگی افتد و رو 
سوی بشرفت روانه گردد . در تثت نوده پر 25 و مراه از دانشا جز 
زیان سودی برنفيزد . , 

شما نید : يك سیاه انبوهی که گوخان و بمب اندازات و دیگر 
هنرمندان میان خود ی‌دارند هنکای توانند از هثر های اشان هره نی 
که سیاه بدامان ودر زیر دست بك سرداری باشد و بکدل و بکزبان کار 
درآید ۰ و آنگاه دوست از دشمن شناخته با دشمنان به يت جنات سودمندی 
برخیزد . يك سیاه نابامان و پرا کنده‌دل از هنرهای سپاهیان خود جززبان 
چسودی تواند برداشت ؟ ۲ . . 

انان تقتفا ات پشت سرارن دانشها که فرا گرفته اند داش دباری 
هست که معنی جهان و زندگی را ی آموزد و راء آسایش و خرسندی را 
باد میدهد و آن دانش از هه 3 انعاهتر میباشد و پیداست که بان آسائن 
آنرا نخواهند پذیرفت » و بلکه چنانکه دیده ایم تتاری: تفر هنگاه. از ور 
رشخند خواهند درآمد » و ما نا گززبریم دره‌اندکپا و لفزشه‌ای اشانرا که در 
این چند سال دیده ایم بادشان آورم : 

نغست داستان اروپاییگری را بادشان خواهيم آورد ۰ اکر فراموش 
نشده همه ایتان از دانشهای خود آن شعه را میگرفنن دک شر قیان باید هی‌چه 
در اروپاست بگیرند و از هر باره بپروی با اروبایان مایند و ایثرا همیشه 
آشکار ه میگفتند » ودرگفتگو از تك وید همیثه دلیلشان آن میبودکه فلان‌چیز 
در ارویا نیز" چنین است ویاچنانست » و پیشوایان چاره شرق را جز در آن 
میدیدند که مردم از درون و برون و از تن و جان اروپایی گردند ۰ و 
چون در خود ارویا سختیهایی تن اهلد و میوه‌های تلح و زندکانی کمکم 
رسیده بود و خود ارویابان گاهی گله و ثاله برمیخاستند » اننات در شرق 


۳ 

درباره آن سختها چنین میگفتند : « چه‌اید کرد تمدن این چیزها را باخود 
دارد . دزبك توده تعدن هرچه بیشتر سختی‌ها بشتر باشد > » این‌بود معنایی 
که بزندگانی ارویا وبسختبهای آن. میدادند ۰ وهمگی براین بودند که شرتیان 
"ناگزیرند زندگانی ارویارا ( که تمدن همانست ) از آغاز تا انجام بگیرند و 
بان سختیها که ارویایان دچار کردیده اند اینان نز دچار گردند وینام تمدن 
در برایر آنپا شکیبایی نمایند . 

ان ود نتیجه‌ای که انان از داندما و ۲ گامیه‌ای خودگرفته ودند و 
ما شان دادیم آن خطاست . ما نشان دادیم که شرفیان اىد دانشهای اروه 
را گرند » و افزار هایی و که اه تدای با از هم مت شاف 2 
8 , ول در راه زندگی‌ناید یو پآ نان تنمایند . نشاند ادی مکه ارو بایات 
خود در اتراه کر اهند و کز ند ها از آن گر اهی می‌بنند و خواهند دید . 
نشاندادی مک برای زندگانی آینی. از روی خرد باید بود .. اینسغنان از شاد 
با ار مافتاد و بهیاهو برمخاستند . ول چون باسخی نمیداشتند و ۳ 
خاموش شداند . 

اش ترا مق بادمیکنم و درایندجا ددیی آن یسم که از ارویایگری 
نکوهش نویسم و با از آیین زندگی سخن رانم . اینها کار هایست که در 
۳۹ خود کرده شده و خواهد شد . چنانکه گفتیم اینان چون نبخواهند به 
راستی گردن کزارند و هیچ باور نیکنند که بالاتر از دانشهای آنان دانشی 
تاقف بو ماهفوت تفه تخود را بای هتتر نش ما میخواهیم لزشپای اشانرا 


برخشان کثبم . مبخواهيم از آن بنداری که گریانگیرشان شده بکاهيم و این 


2 
بانیم که بالاتر از دانشهای شما دانشی بس گرانمایه هست - دانشبکه لفزش 
های اروبایان را باز کف / دانشی که راه خر سندی واشای ۳ ءردمان 

یاد میدهد 3 ۱ 


اینان باور نبدارند که پشت سر آن هیاهو‌ها و سرکرمیها که ایشان 


راست تك رشله راستهای شا تیان ات , راستیها نکه انان هیچ 


6۱ 

نمی:استد و سیار ,دورند » و من برای آنکه ابنان را با گاهانم نا گزیرم 
مثل دیگری یاد کنم , اینان آتکسانند که تو کویی هیچ فهمی .از خودشان 
ندارند و اینست هر آواژی از ارویا برخیزد بای کوبند و دست افثانند و 
هنوز فراموش نشده که چون چند کسی از شرقشناسان غرب کتابهایی در باره 
چامه‌سرایان ابران نوشتند وسخنان بهوده و ننکین زان منولان و ترکان 
زا شکی شفودند کز اندلی زمانی هزاران کسان آواز بآواز اشان انداختند 
و بکنتگو و جستجو از یاوه باقیهای زمان مفولان پرداختند و صد کتاب در 

این زمنه ها بچاپ رسانیدند ,: 

5 کی پپرسد.آا سود آنها چود و چه ندجه ای از آنپا توان 
برداشت ؟.. می‌گو یند : سخنان شیوایی سروده اند . م‌گونم : بپتر است شا 
همین زمینه را روشن گرداند و معنی سخن را بما باز نماید . ی 
همبتکه سخغذان شبرایی گفت باید قز گفن شمرد وکفته‌هایش را نکه داشت ؟. 
شا چرا باید این ندانید که سخن چیز جداگانه ای نیست ۰ روشتتر کویم : 
سغن براي اینست که آدی اگر معنایی در دل میدارد ومبخواهد یکسی فهماند 
. آن را قالب سغن ریزد ویزبان راند وبآن کس بفههاند » واینست جز بهنگام 
نیاز نشاید ۰ شما اکر نیاز داریذ توانید سخن گفتن » واين سخن که بهنگام 
افتاده 1 شیوا اشد پتر خواهد او ار ج بشتر خواهد داشت . ولا 
نیازی نباشد و بغیره زبان بسغن باز کنید هر چه کوید اوه است کو که 
شبوا باشد ! این خود از بدترین زبانکاربهاست .که شما چنان سخنان باوه 
و بمنزی را نکه دارید . کسانیکه در روز کرفتاری توده برخاسته اند و يك 
سخنی یفاک مردم بچاره شورد و کره از رشان ش ال از دهانقات 
در تایتوم و بپنگام که از ملیونها غاندانها فراد سوکواری رهشاست. آنارغ 
هه دم ازشادی . زده اند وبخونغواران مفول‌ستاشها سروده اند دور ازغیرت 
۳ مر‌دالگی است که شما چذان بیدردانی را نيك شمارید و کِ هاشان را 
نکه دار د . 


اد وک 

شما این را نمدانند که در يك توده چون سخن فراوان بود زیانبا 
از آن ژاید و اندشه ها بر ز تفه ری قوس انان بند سروده اند و 
ان فیدآنزد: که رد سروخن. کر هر کین نس او کر یه ردان کر قافن 
و مدرد ند سرابی کنند ند از ارج افند و دیگر کارگر باشد تمیدانید 
که همان بندها صد یات در بر میدارد ‏ و این ترجه ات که او ز 
شقر, ارانان. تکیسر۱ ها کفلم آن. مشاه و فعاه فرد ان سین 
نم‌اشند , ۱ 

در ی توده یکی از چیز هایکه خوهای ستوده را رواج 3 
شناختن نيك از بد میباشد که نك را ارج شناسند و گرامی دارند و بدرا 
خوار شارند و از نکوهش بازناستند . وی سنید شما چکونه فرب مبخورید 
1 ص‌دانی را که سراسر بدی بوده اند و خودشان بدیهای خود را برون 
ربخته اند دسان بزرك می داربد . ول م‌دان دلر و بزدگی را که در 
تاریخ پیدا شده اند همه خوار و ات ونای از آنان تمی‌بر یه ۰ ینید چگونه 
نمی‌فهمید و بزیان خود می‌کو شید . 

از انگونه وش ها اکن شتارغ از ات «د آنای. اتهتا وا اسان 
میتارند ول شیاز ای سار زونه هن سرهاسع. کب بنوده 
را ائزار دست بکانگان گرداند . همین چیز هاست که يك توده را از 
رستگاری و سرفرازی بیبهره کارت 

انان سیار ماه اند . آن اندازه داش آ گاهی که اینان راست 
نچیزرست که يلك مردی را بهايی رساند . يك توده که سرهایه یکان یکاش 
ایا باشد با توده های بزرگ یر ار ان هقی ات + بای 3 انا 
زان عودسری و جذا انخدت. را نیذاشه که یبد گفت معنی زندی و 
نمیدانند . صردانی سر بلند میدارند وبخود میدالند وش در خود سر اغ امندار ند 
وف. این کار اشانست که هس یکی جدا می‌اندشند و جدا میزند و هن یکی 


آنچه را میخواهد نك مینامد و آنچه را امیجو اهلد مدموا ند ۳۳ اینچنان یل باد 


با 
و آن نمی‌فهند که یکتوده باچنین حالی جز ابودی سرنوشت دیگری ندارد . 

سوم آیتان ازیك شاستگی خدادادی خود را ی‌ببره میکردانند... زیزا 
چنانکه بار ها گفته ام یکی از خوم‌ای مك ۷ راستی بر ستی اس تکه چون 
سخنی را شنود و انرا براست دارد پواداری رخزد و چرن یکی را در 
کوش رای نیکی دم ند همراهی تماید . این را هم کفته ایم که همه 
دشر فتها در جهان شوه این وی زك ارت و زرا راه شرفت این اس 
که کی برخیزد و سعنانی راند و با ,بکوشش در راه مردم بردازد » و 
دکزان باوی همراهی نمایند و راه بشرفت را باز نماد . 

ول اننان چون سخنی‌را بشنوند و نا کسی را در ون سودم‌ندی 
بینند از همدستی و همراهی باز استند و ه يکز نزدیك نشوند » و این کار 
را برای آن کنند که بخود سری و خود خواهیشان بر نقورد و بیروی از 
9 


سی با از سخنی فهمیده شود » و گاه 


ی بر آنسفن با بر آن کوشش ایراد 


ها عنلی گراد .و بپاه های, .ترددانه آووند. د این غبود ای دن. اشانت 
کديات چیز وا که شنوند. سین از همه یك: رشخندی. مانند. او دعس آن 
نافهمیده و نااندشنده بایرادها برخیزند وهمه اشها را نام همان شي قو وی کقنیا 
واینن خواهند که بروی لءودن خورش را نشان ذفتت: 2 1 کر ما درهمانپنگام 
دلپای آنان را بشکافیم خواهیم دید از تکسو خوی راستی بر ستی که در ناد 
هر نك و هر دی هست بر این و امیداردشان که آنرا نف مش و فیمند و 
بذبر ند 0 واز بت سو خود خواهی و خودسری جلوشان را کر و آن 
ر سرد ها واراد گرا هیآهو بیست که این دو خوری ناستوده در بر ابر آن 
وی حچسته و رای جلوگری ازآن بریا میکنزد و اشست نکچیزی هس چه 
مر باشد انان رشخند و اراد بشتر کنند . 

انان همه بای جپان یشت با زده اند و تنها لین شیر دفا 3 
که تا زنده‌اند رشته سرخودی را از دست ندهند وبپیچ راستی‌گردن نگزارند 


اکر شما میخواهید اندازه بچارگی و گرفتاری انان را شناسید هنگامی که 


2 


هی نشیناد و بایی گله میکنند و از. توده نکوهش منماشد برسید : « یس 
چاره چیست ؟ ٩‏ . . ایا ناید پکراهی فرامت و انا نفن رات 6 
ویند. چگونه سر را بهیشت تکان‌م‌دهند ومگویند ۰ « مانيشويم ‏ مانمشویم» 
آری چون از دست خودشان هیچی بر نمی‌آید ۰ و از آنسوی نمیخواهند یکی 
ق را از برخیزد و انان همراهی نماد ره بان شجه رسند که 
د ما میشویم . بانند آنانکه گرفتار رشگ پلید هم هستبد و از درون 
دل دوست .میدارند که این توده بکیار نابود و ای اه ون برهلی 
آن برخزد و امي میان دم بیدا ات 

این درد سیار جانگراتر از آنست که من با" این خونسردی و آرامی 
برشته وشتی مکشم اراک ناگ تفه تقودی: مها واه ول 
من چون نغستین بار است که از این بماری سخن میرانم نیخواهم بکیسار 
همه گفتنها را پگويم و این است از رو میگنرم و به سغنان کم ژرفا بس 
کم 
چنانکه کفتيم اینان پهر چیزیکه رسند افهمیده و ااندشیده ایرادگر ند 
و این تنها رای آاست. که گرویدن خود را نشان دهند و من انك متای 


مین 


برای آن در دست دارم , یکی از شتبانان یبان در مازندران که خود 
جوان داش‌ندست چنین مینگارد َ 

یکی به ییمان ایراد میگرفت وچنین میکنت ۰ دارنفة ربدان درافگارش 
ساختمان ازةٌ ندارد . گفتم دارد واینها که تااص‌وز نوشته شده شالوده‌ساختم‌ان 
های تازه است و لیکن تا ساختمانهای کین هزار سال یش که در عقابد 
سردم خصوصا شرفیها وجود دارد خراب نشود بجای آنها شالوده های تازه و 
عافلاه نمیتوان ریخت . فرض کنید مان شعله بر توریرا در کله کوهی هدف 
متصود قرار داده و مبغواهد به آنجا رسد ولی راهی در میان یست و در 
هرقدم به موانعی بره‌بخورد يك‌جا خندق است. جای دیگر رودخانً هظیم است 


ك‌قدم آنطرفتر شیب ۲ فر ازهای عصب و خطر ناك ودره‌های عسق و هو انالت 


و وه 


و ست و لندی زیاد درختان ی سال و درهم و برهم باستی تام این 
موائم را بکوید و. صلف کند تا جلو برود . گفت برای این کار هم بیل 
و کلنگ و بر لازم است که ندارد . کفتم کانك هدان دلابل است‌که در 
بان اقامه می شود . ۱ 

این پاسغیستکه داده شده وبسیار بجاست ومن میخواهم آرا روشنتر 
کردانم ۰ از خرده‌گیر مبپرسم آیا خواست شما از ساختمان تاژه چیست ۱۶. 
اک تقو تشه نها عدان رای سای ور هه از ایکا 
در کفتار خود نام دین ميبريم باشدکه شما ما را بیای کشیشان و ملایان برده 
اد و چنان دانسته !ید در یی همان چیز های کوتیم ۰ ومن برای آنکه 
شما را پیدارگردانم نا گزیرم مثلی یادکنم + شما چون در ارویا درس خواندم 
اید كت میدانید که در این دوست سال و سیصد سال چه یشرفتپابی در 
کار .داش رح تن و چه افزار های بسیار شگفتی اختراع یافته ۰ این هم 
میدانید که هر یکی از این افزارها مایه آسانی زندگانیست . مثلا اتومییل که 
را که 


اختر اع کرده آ ند راه «م‌ودن را ده بر يك آشافی فده و ما راهی 
پنجاه‌سال پیش بادرشگه ده روژه مييموديم اکنون با اتومبیل یکروزه مییه‌ييم . 
#مچنین است راء آهن و تلگراف و تلفن ۲ ماشین های بافندگی و اکن 
و تایندگی و کارندگی هر یکی آسانیهای دیگری را در کار زندکی بدادد 
مپآورد . لیکن از آنسوی ما نيك مببینیم که از روزیکه این اختراعها آغاز 
شده ز:دلی رو بسختیگز ارده است و ما خود آ گاهیم که آسایشی را که سی 
سال شش در زندگی مرداشتیم اکنون نمیداریم » 

این چيزست که خود ارویایان در " آن درمانده اند و مبیئوانگفت که 
«ال چرستانی بدا کرده است م ما انگیرة ان را دست آورده آیم و راه 
چاره را هم داسته ۳1 و «خواست خدا برآن میکوشی مکه رای زندگی 
پگ ارم 1 د شا سود خودرا تواند داد وجپانان بدانسانکه مییاد 4زآساش 


بپره توانند لفت . این چیزست که ما بآن ميکوشيم و من نيدانم شما آن 


0 
را ساختهان تاژه خواهد شمرد یا ه ؟ ۱ . 
این مك گرفتاری شده است که همینکه نام دین بیان اد کبائی 
روترش میکنند بی‌آنکه بدانند ما چه مبگوييم و چه معنی از آن ميخواهیم . 
اقا بات فان وحن گفت : ماهیچ نامدین نمیبریم ۰ تو بگو آیا زندگی 
راهی مخواهد ‏ 1 مرو اهد و ببیثم چکونه باید بود ؟ ! . 
این پاسخ بسیار بجاستکه ما تا نتوانيم این اندیشه های پراکنده و 
یپوده ای را که بنام دین با بنامهای دیگری در سر هاست ریشه کنیم هیچ 
کاری تخواهیم تواست ۰ و انگاه ۰ در پی ابنیم که مر‌دمان را براستي‌ها 
آشدا دنه ونست باید این دروغپا را از سرهای اشان برون کنيم ۰ 
پگفته شا اگر ما دریی ساختهان تازه‌ای میباشیم و میخواهيم مر‌دمان را در 
زیر آن 3 آودم بای تست دق ساختانهای کپن پردازیم » و آها 
هست مردمان از زیر آنبا باسانی برون نعواهند آمد . 
شاید کانی برانداختن آنما را کارآسانی میشارند وی پاید بگویم کار 
بس سختیست و دلیل آن انکه دانشها با همه رواج شایان آنپا را از میان 
وداشته وت زان قواته که ابا تزا شست. اف برقیا که هر 
ارو با باصدها دانشکده "ورت وانجیل دست بدست میگردد و دسته‌های بزدگی 
از داندمندان اهنوز" خواهان. آنبا ساشنه ورواستی ات که نان دانقها زا 
بات ره ول ویو اش افتاهها وا وه دی ان ,ضارفه :وان 
از انجاستکه دانشهاجای دین‌را نتواندگرفت . آدمی درزندگانی بیکرشته داستنیها 
و شلورها نازنند است. که حاشپا از ان نا اگم مجاشت + این استط,.باق 
دانشمند با همه دانشهایی که اندوخته خود را نازمند دین مشناسد و نا کزیر 
خود را ب دامن چز های می اندازد که آنپا را جز بندار های ۰ 


۳ بلبی 


در این باره راستی ۳8 که ۳ این اندیشه #های برا کنده ۳ بندار 


2 
ای مفت در ویانست ص‌دمان رستگار خو اهند ود ۰ 1 از اسو ی ۳ بكث 


5 


شاهر اه 


راهی برای زندگی باز شود و راستیها و دستورهای امو خته گردد انا 


از مان نخواهد رفت » و از این ووشر که ها قزر سای ان کمو نله ارم 
پندار های بپوده میجنگیم و از یکسو راستیهایی بجای آنها میگزاريم و این 
راه را گام بگام پیش بر ویم 

ما در یی تتبحه ای ميباشيم و در راه رسیدن بان جدایی میانه تازه 
وکهنه نیگزاريم . با اینپه اگر شما خواهان گفته های تازه میباشید کتر یکی 
از گفته های ما تازه نیست و ما کش سغنی را از دیگران میگيريم ۰ بسیار 
ژهینه هاست که کهنه است ول گفته های ما در آن باك ازه مباشد . این 
را برای مثل مینویسم ۰ هزاران کسان از روان گفتگو کرده‌اند . دینداران 
وبدینان وصوفان وفلسوذان همگیا زآن سین بر دا ختها ند وصدها کتاب در باره‌آن 
توشته: شام ۱ امه کفه ماجی باره ان بکار نازه. میاخهوکنی ۶ کتون 
بجدایی میاه جان وروان بی نبرده و این را که آده‌ی دارای روان و جان 
هر دو مباشد و از دو سرشت جدا گانه یدید آمده ندانته . کتابپای یه از 
افلاطون وارسطو واین سینا ونصیرالدین توسی ترآ دراین زمینه دردست 
است بخوانید خواهند دید که آدهمی را دارای بك ۳1 داسته و آن را 
بتازی « شس » نامده اند و چون خواسته‌اند « جرد » ۷ جز از تن بودن 
آن را نشان دهند ببگرشته سغنذان ناروشنی بر خاسته‌اند و گاهی خود <ستوان 
شده اند که این سخنان در باره چپار بایان و دیگر جانوران از هست و 
جدایی میانه آنپا ۳ 9 تزاردن تتواسته اند . لکن ۶ با دلیل های سار 
ساده رون نشان داده‌ایم که آدمی جان وروان هردورا دارد وجدایی میانه 
او با جانوران سیار سیار است . 

آن از ساده‌ای که ما سنوان جان وروان نگاشته ام از نکسو گوهر 
آده‌ی را شان مدهد» واز کسو باسخ روشنی فاسفه مادی داده بیانگی آنر | 
روشن میگرداند » واز یکسو انگیزه تیکخویی و بدخویی را باز می نماید » و 
بك کلمه بگويم يك راه نوینی را برای شناختن آدمی ودانستن معنی زندگانی 


مکش ایق . کئون شما آنرا نيك بخوانید ونيك بندیشید وچون فلسفه خوانده‌اید 


سس 

این را روشن گردانند که ناد کی( توت آن را گفته است با نه ٩‏ .. 
اک گفته‌است که بوده وکها گفته 5 اک تگفته 11 شما ایرادی بآن‌هبدار ید 
پا ه ۶.. اکر میدارید آن را بنوسید و ما بی هیچ رنجشی در یمان بچاپ 
خواهیم رسانید وخود مبعواهيم بدانیم آبا آنرايك چیز نازه‌ای‌توانبد شمرد بانه ۶.. 

سخن خود باز گرديم ار ناک دوه است ‏ که چگونه ایتافته..بهن 
چیزی افپیده و ناندشده اراد مبگیر ند . یمان ننعسال است براکنده مذود 
وبر این چند سال چندان پیش رفته است که اگر کسی بخواهد خواست او 
را بداند باید چند هفته بان بردازد و چیزهایکه نوشته شده مخواند . اننات 
هیینکه يك صفحه از يك شباره ر؛ مبخوانند زبان بخرده کی عاز فیکتند. : 
بلکه بیاری آن را هم نخوانده تطاای ک اف بر یز ند ودی آن را نمدانند 
دو باره میگوم انلن آرا ناد نسته هکت و تنها این »بخو اهند که بپیچ سغنی 
کردن نگزارند و رشته سرخودی را از دست نپلند . 

چپارم انان راستیپا دا بایمال میکنند ورنجها را هدر میگردانند . زیرا 
سیاری از اشان بدرد خود نماییی _ نیز گرفتار ند و ات سغتی را که «رشنواد 
چنانکه گفتيم آن را نمی پذیرند واز در خرده‌گری می آید وا زمانی بیکانگی 
منایند » ول پس از دبری آنرا گرفته و برنگ دیگری انداخته و بنام شود 
دراینها وآنجا بزبان می آو راد و با برشته نوشتن مکشند . بدشمان هیچ سغنی 
تيكك یا ید و سودمند با بسود ۰ از دستبرد اشان امن تتواند بود و هینکه 
يك گفته ای بیرون مبآید پس از زمانی چند رنگ بخود گرفته و کوهر 
خود را از دست میدهد . نید انداژه گرفتاری چست 1۶.. از همه چیز 
چدم پوشیده‌اند وننها باین‌خرسندندکه خودسرانه جنبشهايي میکنند ودراین نشست 
وآق نشست‌گردن مبکشند وباسغنانی شودرا مینمایند . بدیشسان‌همه چیز را بایسال 
گنیک و همبثه هم از حال وده گله میدارند و یابان سنغان انست که 
« ما نميشويم > ویخرداه میندارند جهان هواره چنین بوده است و چنین 


تاد بود ولذت زندگانی جز خودسری وخود ننلیی نبوده است . 


0 

دراین چند ساله که یمان را می‌نگار يم یکی از رنجپای ما همین بوده 
که نگزارم 1 گفته. های:. ما هیان .زفتان زا فنند و بار ها در این اوه کار 
نوشته ایم » و با اینیمه سباری چندان آزمندند که جلوگری تتوانسته ایم ۰ 
بارها_می‌پينيم یکی سخنی را که نوشته ایم با چبز هی از خود درآمیخته و 
برنگ دیگری انداخته و گفتاری نوشته و در جايی بچاپ ردانده » ودیگری 
همان را با رتگ دیرخ در الای متیر سروده . ما همه دا می کوشيم که 
اندشه های برا کنده را از مان برداريم و اینهمه با فثاری ی مایم آنان 

ای شین کفته های خود ما را چند تونه مان دم اه کردانند 5 
در ده‌-ال پیش هنگا که مااز بیراستن زیان فارسی وذرشت دادن 
آن سخن.: مبراندیم کتر کسی بما یاری مبنمود ۰ دیگران پا ازدر استادکی و 
کار شکنی میآمدند و | چون خودشان یشگام نشده_ بوداد ی نشان می 
کات رود تمیی. که وش وه وسقه و ۱ کترن گام سای امن اراد 
برداشته میشود بیشتر کسان برآنند که هي چه می‌کنند خود کنند و هس رکی 
بش از همه بخوداه‌آیی قر شاد » و در نتحه همنست که راههایی را که ما 


هه میغواهند برنگ دیگری اندازند و چنان کنند که گفته نود از 


هر تما 
که .عم 


یمان برداشته شده . 

بیشد کار بچه سمختی است . زبانی انوان و درمانده که باید هر چه 
زود درستش کش نگ ۰ وگ هر دستوری که میدهیم پس از دیری فی بینیم 
ژایای ی خود گرفته و ۷ روه های نادرستی بکار مبرود ویعای آنکه 
سودمند افتد زان از آن مر مخیزد . کدام وان است بچنین نام‌دیهایی تاب 
ای درماندگان چه مخواهد 


اورد و نومیدانه از مدان در رود ؟!.. [ 


و در یی چه سید 4 2 ازی مکنند ۲ آخر همه 


جر ۳ هو4 چدز ل 


چدز را دستاو یز خود فروشی یکرت ی ,له وم در کر اهی با باید 
,بش اد ورنج برد و بدیگر ان راه تباید و 8 چون کی ش‌ افداد ورنح 


کات میدا» بهمراهي بر خیزد و باری در تکود . این رف ار یکه ما پش 


و و هس 


کر فزه اد چدز :اش که ۳ زد و قافن بآن دهم و ۲ ی نی ی 


۳ 
پردازيم . آخر چشده که ببروی از دانش بشما برمیخورد وآن را کمی خود 
می بندارید ول چنین شگن‌کاری را کی خویش نمشارد 4د بش از این 
دبال نمکنم وییش از این نمی نوسم . 

یناخ رش که وی یر زا شاه ور زان انا دزن 
بابند » و با چنین در ماندگی خود را بی نباز از راه و راهنیا میشناسند . 
کودکانی را میمانند که نه معنی زندکی را می‌فهمند و ه از رام بشرفت آن 
آ کاهند و جز در یی از بگوشی تاه 

باین چپار گرفتاری که از آنان شمردم بس مي‌کنم و دوباره ميگويم 
ایثات این راه نناخواه افتاده‌اند و جای نکوهش لاسست . چنانکه گفتيم این " 
کرفتار یا شعحه نبودن راه و انکزه ای دیگر است و کنون دای توهش 
مببابدکوشبد ات نام ورد . بوچه جوانان را که با همه این‌گناهان _ 
سکناهند و میبابد بغودشان وانگزاشت و چگواگی را بانان فهداند . 

می باید فپمانند که سر خودی و جدا اندیشی برای نکتوده با که 
برایر است که کت خود همان است . مرگ بك چیزی چز همان ست 
که فوه تاش از کشفی اند نو هن یکی تا از فیکرغع ایند :بل بوده 
هنکامی زنده است که بکان بکانش هه خن راهن باشک ی صوانت: تفا 
خود را رویپم ريخته بروی بزرگی بدید آورند . اگر نچنانست ات مرده 
است و نام نوده را شاد . 

می اد فهمانید که آن مابه دانثی که اندوخته اید شما را ه جلی 
پزسانت, وان 4 تنهایی جن ازاین تتبجه ندهد که شما را افزار دست دیگران 
کرداند چنانکه :| کنون بوده اید و نخواهید توانست نان و 

عی‌باید فهمانید که 0 براستی و یشتیانی از ۵ نه تنها کی مك 
کس پیست » ودلیل درستی روان و نیروهندی خرد اوایزهعت . همیشه ص‌دان 


بزرگ 1 خی را داشته اند و ارن ۳ ۲ گاهی شما اس که دروی از 


راسنی رای وی مشارایت. ب 


ی بابد فهمانید که سجنی را که یکی میگو مد آنرا گرفتن و کت 


دیگر انداختن و سرهابه خودنه‌ایی ساختن از زشت رین کردارهاست و این 


0 ۲ گاهی دبثری از شماست که زشتی و زبان بزدگی را که در بر 
دارد نمیدانید 

شا چثم باز کرده و هیاهویی را بر یا دیده اید و خود نیز بآن 
آمیخته اید و از صدها راستی که برای رستکاری در این جپان پرشور و 
غوغا درباد باك نا گاهرد 5 ۳ ۳3 ی از شما بر سد زندگی چست و راه 
شرفت 1 کدام اصت درمانید و بش از آن تتوانند که بگفته های بر .شان 
این فباسوف ون پرفسور دست ااژید , انهمه از بدسویی صردم گله هدما ید 
اکر یکی بیرسد خویهای نيك کدام است و راز نبکغو بی و بدخویی چیست 
پاسخ ای وا یکی فرش بو ی وا از وف تیان هو 
چه بات زرا ار وان 9 ندانید در راسخ چه کویید . اکر یکی 
بپرسد چدایی آدمی و جانوران دیگر چست سخنی لواند . همه چیز بکنار 
یکی او ری ود موف اینکه شما سخن هیچکس گردن نمی گز ار بد 
دیگرات پر هی یکی همبت رفتار را مینماید و ب چنین حالی کار 
نوده بکجا ایعامد هیچ باسعی توانید و 6 کوب شده باوه بانهای این و 
اسان ی له آدمی همشه چنین بوده است تفت ار نک ی ابذیرد 


اینکه در ایجا و ]نا مر ششخرد وگله از بدبپای توده س_ ابید وکردن میکشید 


اک یکی ر سرهم سیار وت راه چاره چ.ست آخر ین باسدتان آن باشد ک 
« ما نمی شویم > و این ستی و رن را بخود ی زشتی ات را 


در ناید . 
شید چه اندازه بدو رد که ۳ سالهاست میکوشیم" و بی[ آنکه مزدی‌ از 
ت خواهیم و فروای جو.دم معذی زد ی را باز میته اییم و راه شرفت و 


رستگاری را نذان میدهیم و بچاره را کندگها می کوشیم و با خویهای بد 


نبرد هی کنیم و شا بجای خشنودی بدتان می آید و بجای همراهی وشتیبانی 
از در دشمنی مبآید . چه ۲ لودگی بالاتر از این که ۰ نیکی می‌کنم وشما 
بدی ‏ هی‌"ها یبد . همه چیز بکنار - این گام هی که ما در راه پیراستن زیان 
برداشته ایم آبا شما امید میدا شنید ۶ آبا امد میداشتد که یکی فارسی ناب 
نو سد و نوشته های او را هرشواننده‌ای فیه ؟ ٩‏ . . 11 امد *یداشتی دکه 
ی زبان برشان فارسی دا پراید و باه" هایی از روی داش ( از روی 
زبانشناسی ) برای آن کشارد ؟ ! .۰ . هنور فراموش اشده اینکه صدها کسان 
با ببراستن زبان دشمنی می نمودند و میگفتند « نشود » و هنوز نوشته های 
آنان از مان رفته است مر" 

آیا کدان میگردید که يك کسی در شرق برخیزد وبر ارویاییان ایراد 
گرد و ود آنان سخنانش را پفبرند و براست دارند ؟ ۱ . . آبا کات 
مبردید که یکی در ایران از دین واز زند گلی و از روان سجن راند و 
غریان بنوشدههای او ارج گزارند ۶ ۰1 .۰ ببینید چه انداژه دورد که بجای 
عرسندی و بشتیانی از در پیگانگی در میایید و از این سخنان یش ازآن 
۳ زمخو اه دکه که هایی را بردارید وبر نگ دیگر انداخته خوداهایی 
سازید . تميدانم 11 انداز ه آ لودگی خودتان را در هی باید یا ه ء با .. 
از اندازه بچارگی خود ۲ گاهید یانه ؛ ؛ ۰ ۰( بمانند آننکانیکه لوده 
رشگ بلیدند و این انداژه بس نکرده بدشمنی و کار شکنی رز بر میخیز ند 
و من مخواهم در انجا از آنها سغنی رانم ۰) 

چون راه را از دست داده ابد کدام کار ست و 
نباشد . از چند سالست چاپ کردن کتابپای کمن رواج یافته ۰ چوت چند 
3 


یلك 1 دو کتابی را بل سیت آورده ۳ رك آت و تابی بچاپ هیر سانشد 1 دام 


ازشر فشناسان آنرا کرده‌اند صدها کسان ببروی ازایشان مبنمایند وهریکی 


1" 5 0 ۳۹ هه 
مرو اهد یکی ببر مد آبا سود اننها چیست ؟ ۲ ر دام میخواهد فرصت داشتمی 


و چندکتاییرا از آنها بر کرفتعی سوام ان ۱ باز نمودمی تا داسته شدی 


که اغان ۳ چه اندازه از شناسایی نركك و بد بی بهره آند . 


انتان ان تفن دانند قاتا کههه دور ای شری وان | اد ها 
گرفتاری بوده و مر‌دانی که در آن زهانها برخاسته اند و سغناننکه سروده‌اند 
اه قاری طاقن اون مناد کیرد کته اي سس با 
با کر هسردم را تکان دادی . این نمیدانند که از کتابهای آنها جز زان 
بر زد ۰ این نمیدانند که غریان 2 آن ها را بچاپ ی رسانند ویرا کنده 
عی ما ند برای اشت که شرقءان را مان حال ک بوده‌اند آرزو ی دارند 
و تکان و شرفت آنان را دوست. ‏ تمیدار اد 

و چون بکزمینه با ردو وی توش گردد در باان گفتار 4 
قتفی زاد کفو فا مق را ی کر وی اف کی اه اور توا 
نموه است که چکوه انان معنی هیچ چیز را امی فهمند و کج وار تکانی 
بخود می دهند و زندگی 7 ی اب مار اون مه با بودن کسانی 
چنین گفت + من میخواهم نوسنده باشم و بکرشته گفتارهایی درباره یکشویی 


و آین زندگانی ( بگفته خودش اخلاقی و اجتهماعی) نوشته ام و میخواهم شما 
آنپا وا بخواند و اندیعه خودرا درباره آن بگوید . من سر پیش انداخته 
تخواستم یاسقی دهم ۰ و چون دوباره بر سید گفتم :۶ پتر است این را از 
دیگری بخواهید. گفت + چرا ۰.٩۶‏ گفتم این‌کار را که مبخواهی پیش‌گری ما 
زان آور میشناحيم و نمی خواهیم شا را در آن کار باوری کنیم . باشگفت 
پرسید « چسان مگرکتورنویسنده میخواهد ۱ .گفتم شما تخست بگویید» نویسندئی 
چیست و برای چیست این از کداست که راید کسانی بدیگران آموز گار و 
ید آموز باشند ؟1. "۷ انگژه آن چرست ٩‏ گفت * این دیگر انگنزهنخواهد 
ام‌وز در ههه جا تن وان هستند همچون وبکتور وگ و آناتول فرااس و 
ولز ودیگرآن گفتم این پاسیخ عامانه است . این شیوه عامبان است که 
يك چیژ را که سار دیده خر او کف اقا وود ابا نت و ۱ 
9 


ی بر حش کرد در شگفت شو ند 


هو و 


ا گر از يك عای برمید : شب و روز از کها ندید عی آید ۳ در 
شگفت شود ویاسخ دهد . « شب وروز دیگر ازکدا نبخواهد . شب وروز 
هميشه_ بوده‌است وبی هم آید ورود > . شما نز چنان پاسخ میدهند . من 
خودم باسخ پرسش را میدهم و انگیزه آموزگاری و یند آموزی را روشن 
می تردانم : ۱ 

ان تا کر که ای وا شتاسند: ون عن ری را جر او 
اتها اختب‌هاخست. که .عرزعان سر وی موه قراخ و ۱۱ ی یم اتقو اشته 
بکا: لش بر خبزند و هي گروهی بجپان منی دیگر دهتفد وا ای رای 
زندگی يك راه بخردانه میخواهد که در این باره یز مردم سر خود یدای 
ارسند و از هم قی کت و دور باشند . هم چنین آدی را خویپای يكت‌و 
بد هي دو هست و اند آنها را بك از بد جدا کردااید و م‌دم را بروی 
از خویهای نك وه پرهیز از خویهای بد واداشت . 

این سه زمینه است که باید پمردم باد داد. ول اینها هرسه بهم‌پیوسته 
است و کتوده :| تعست »عنی‌درست زندکی را شناسد شین برای زندگانی 
تخواهد داشت و وهای نكث و بد را از هم باز نخواهد شناخت . شما 

ک 


اما مر همین 1 دون جرد اند ده در باره جهان درمیاست 4 یکی اندیشه خراءانان 


که جپان را نکدستگاه سپوده‌ای مهار ند و بر آتند که راید زندکی را بامستی 
و آگاهی سر داد . دیگری اندشه صوفیان که روص خدا را بادیده ۳ 


ینیم ویر آنند دکه باید از خوشیها چشم پوشیده بسختی کشی خود را بدا رسانند. 
دیگری ادیثه فلسوفان است کهآدمی را با چپاربایان و ددان تکیامشیا رنف 
۳3 زندگی را جز برد و زور آزه‌ایی نمشناسند . دیگری اندیثه کیشها 
ان زا رانا تال رش ند کی م تیان و بر که باید بخشنودی‌آنان 
3 بمبانجیگری ۹ بای طلب بهشت نمود . پیداست که ایذها با هم 
نا ساز گار است و هی یکی از آنها آیین دیگری برای زندگی میخواهد و 


خویهای دبگری‌را نك 5 تِ م.شناسد ۰ شما ار جهان را 8 دیده صوفان 


و و هو 
بینید_نباید ارچی باززگانی و کشاورزی وآیادی کشور و مانند اینها گزارید 
و از خوبها یز ره 5 و خاموشی و سستی ماد اشها را سندید . و 
اک آن را / د ده فلسوفان مد تاد در یی زور آزمایی و ۳ تولف کی 
1 ول اندو زی باشید و از خو با دز آز ودغلکار ی موش و مانند ۳ 
را بر ۳۹ شید » همچنین با دیگر ند نشه ان دکی خواست د 9 ی 
ی دارد ۰ ۱ 

1 کف همکی این اندشه ها در اتتای با که است و شا که 


میغواهید بمردم گفتگو از نیکغوبی و آیین زندکی 


تمایید و بگفدار نوسید تست 
باید دید چهان را با چه دیده میبینید و کدام یکی از این اندشه ها را بر 
میگزینید و پس ازآن از آیين زندگانی وخویهای نيك وبد بسخن برخیزید 
اینکه امروز بلهوسانی خامه بدست میگیرند ویبزهای بی سر وبنی را که از 
اندیشه شان گذشته برشته نوغتن مکشند وآب صد دره را هم می‌آمیزند جر 
گراهی یست . آن نوسنده ای که امروز ستایش از صوفیان با خرابانبات 
فی. مایت او قفا یار دی ره کش مامت رکه در ارم ۲ ی رد 
بداست فردم مندقد , ۲ 

بل آموز گار ۷ بكك راهئما باید داش باندازه داندسی اناد یکی از 
راهپایی را که هست دنبال نماد و باخود راهی بروی مردم بازکند وآن را 
آشکارهگوبد تامردم بدانند چه میخواهد وچه مبآموزد . اشست آنچه دریرامون 
بندامو زی بادگفت )۲ تک انگیز ۰ انکه کسانی بمردم ر اهنه‌ایی 0 کنو ن‌ 3 
باق تیاو ریا هه اه ای ری یوت ول آبکره دسر 
میشناسی ۲ ۰.٩‏ . ۷ ۳ ابر اد کرد کفاخ ناد آموزی برای چرست چه‌راسخ 
او دهی ۰.45 و اگر آثرا که ما گفتيم مییذیری باید خستوان باشی که این 
گفتار ها که نوشته ای بپوده است . 

انها را که میگفتم کوش میداد و چون بایان رسرد ۳ آنکه باصخی 
دهد رخاست ویداست بکه تا آگاه چئین سخذانی را شنیده و واشت اه نیزدرشیده 


بود که او بسند لی چدست و برای چمست * 


6 رورت شماره دهم سال پنجم 
۳۳۹ تم شهر ,ور ماه ۱۳۸ 
دارنده ۲ امد ی 
سار دددر رضا سلطانز اده 


خدا ما را از اسب رم ی 


از روزیکه باين کار بر خاستیم هن همیشه کوشیده‌ام تا بتوانم خود 
را درو نکشم . همیشه می کویم : من اف ناچبزی بیش نسم ۳ 
اوه کر بش و دریی دردهای خود باشید. اشها ک هن هینوسم دردهای 
شماست . چنین انکارنن ریق ناشناسی این دردها را بشما باه آوزی ی 
و و راه چاره را نشان میدهد. تن شما دید ا آخر شما آ دمدد ۱ 
مرئدل دبگران بشما باچه دیده ور ند . من و ای دروی خود 
نگزاردم و در نی ۳ می (و رم جابگاهی برای خود باز نکر دم . 
ا‌وز کسانیکه باندازء دميك من دانش نمیدارند زاو اما زا کت نفد 
ومی‌من دانشهای خودرا در راه رهابی شما بکار یدرم و وی از دستر نج 
خود بسر میدهم .همه اینها را می کم ترز ای آتنکه کانی مسا در مىان 
لبینند و بخود هن چشم ندوزند . لیکن باز می بینم چاره نمي‌شود و عیب 
جوبانی همه بان ی ترشفی که و جرا دروغ 9 در من فک تن 
ارو کر داوم باه کر فا 


هن از رور ناس میدانستم بکی از دممار با در این و ده رشکي 


رت . هیدانستم که مس ۵ وشکیم خدا نشداسد و غبرت و م‌دانگی نفع مد 
وا :و ترا ام و2 0 منت ۲ مددانستم مبان امن مر دم کسانی 
نک در انحمنعا می‌نث-نند و باشر مانه ان 8 درو غ را باید 
یدرت و باورنگندد ست تن اکن نها را را عیدانستم لبکن 
چه توانستم کرد حزانکه اراسیت آنان بدا یداه برم و جوه ۳ مگیمازی 
او سیارم . 

کانی‌ابراد ی گر ند که من همیشه‌میان عر دم بوده‌ام و ازایذان‌کناره 
تیه ام نمیدانم این چه ابرادست و چه خواستی از این میدارند ؟! 
کبانیکه خوه را از مردم کنارء می کشند ۳ آنان را نکوهش ی کنيم و 
سالوس و فر سکارشان میخوانيم پس چه سزاوار ار است که خودءان <ای 
آنان‌را بگیریم ۰۱۶ . نمیدانم چرا بایسثیمن تا و 
از مردم نبستم ؟! 

من در آغاز جوانیم گوشه کیری را دوسات میداشتم و زود زان 
آنرا در یافتم و چد که در جای فگرش نز گفته ام در سال ۱۲۹۰ 
)٩۳۲۳۰(‏ بود که با بمیان کار نوده نهادم . از آن هنگام همیشه بکسان 
زسته ام و 9 بخواهم تار مخحه ژندگانی خود را در چند جمله بکنجانم 
بابد پگویم : همیشه در روزه‌ای خوشی خود رنه ام و در روز 
های سحختی کار توق ده ام " همسشه با اتوانان خن نمو دام و 
بتوانابان گ دنفرازی: ذشان داده ام . این بوده راهیکه همیشه بموده ام 
۲ خواهم دیمود. در همه زندگانیم هیحگاء در پي فریب مردم نبوده‌ام و 
ارحی «خشنودی وناخشنودی آنان نگز ارده‌ام . وفراموش نمیکنم هنگاهی 


را کرش تکز اردن وسر ترا شددن وکفش فررنگی دوشیدن را دمن ابراد 


ی فقو و من برای 4 رشنه کار «ای خود را «بدست اس هن و 
۱ روا نمیکردم ۳۹ هیچگاه از خوشدم-ا دامن دراجیده و ده بیرامون خدکه 
بارسایی تراد ام ۰ ه«حنشه خوشنودی خدا ۳ در راستی و درستی و 
ادن 4 ژُ ی در دم ده ام و بار ها ورام راه <ان خود ر ره یم 
اندا خته ام. 
کزسال 4۵ ۱ روضان یه تن خیرم دتند ی ستداعان 
و دشر در ۳۹ بان کفتار ها و اداشنند من چنانکه کفتم بکار و ده زا ده 
«ودم و ر آن روزهای یمالک باجوانانی همدست گردیده و نهانی انجم‌غی 
دربا 9 4 می کر شیدم که نگزارم هر دم پیکار نو مدد شو ند وخود را 
۲ «دامن روس بیندآزند و در ادن واه کدف با دیده ام که 8 «شمارم 
چد صاحه و در خواهد کرد . در ن روز کت چگ خآ این ال 
۶ را ی نمیگرد واهیدی برفتن روس از آذربایجان درمیان 
نود 5 ارمیعال ۳ آرام نگ فته شب وروز هیک شيديم آنجوانان ۱ وان 
يكي در امر بکاست و : ی‌هم جرد سال بش خوذ را کشت و دیگران در 
قر در زنده‌اند ۰ دس از آن من 5 و ویر همست شدیم و انجمنی 
بریاساخنیم و ادن انجمن بودکه.شادرو ان خیابانی نی زگاهی مدا مد دچون 
ملادان رشمعه خود ۳ ددست وداسکی داده بودندکه هر روز بجابيمیکشید. 
شان و کار «جابی رسد که در حجشن تیرصاف ساله خانواده رو مانوف مه 
آذان ازبز رکی وکوچك ایکو سوایخانه رد و در آنج‌اسر یا ادستادند و دست 
ناما برداشه امیر اتور زروسی و ماع 2 ند اسلام » دعا کردنه 
ما ق لش انز ۱ نان بشورانمدن مردم بروسیان هی توشددیم و9 شما | ن‌ را 


شنتزد 5 ملادان ۳ را سدین میخوآندند و مردم عامی ۳ بر ما ما غالمدند 


و آن نخستین بار بود که روی چر کل دین‌آنان بمن نمودار گردید ودانستم 
آلودگی کِ ابذان,راست بسیار بیمناگ است . دانستم که این دبن تست و 
يك رسوایی بس زشتیست , دانستم که یکدسته که از خدا. نترسند و شرم 
ندارند هرکاری توأنند کرد. ۱ 

اینان بدنهادی را تا آنجا رسانددند ک عن نو انستم در تبر یز بماتم 
و مادرم را با چشم های اشك آ لود گزارده سار رفتم وسه‌ماه ونیم در 
آنجا بودم تا بخواه‌شهای پیاپی مادرم به تبر یز بازگتم و هءچنان بیمناك 
می زبستم تا هنکامي که نیکلا بر افتاد او و موز دن تفا جرک : 

کوشههای ان جده ساله مایتهان عاندی تیست: ۵ اتمه کون 
دوبار اراهی امو شا کم ات ,کار برخاست عهن‌خود وا و ککیدم 
و پی زندکانی رفتم تا پس از شش عاه شاد روان خیاب‌انی هرا بهمراهی 
خو اند . بااشهمه هستق4 کتارهة میچستم ودر فرماترواییهابی که درآن دو 
سه‌سال خرادانی‌ونویری و همراهانشکردند من‌بیکیار کذاربودم ۱ تاهنگاعی 
که عشمانمان به قمر دز آ هدند و خیابانی و نوبری را کگرفنه تا قارس بر دند 
و دیمکر انبان بسیار ناتوان شدند) و در اندهنگام رواد که باز, عن با بیان 
نهادم و ,همدستی رکانن 13 شیدیم و تگر ار دم رشعه از هم گناد و من بودم 
ما پانی بو توری هار کنشین: هد بارردیکن کذاژه یر وید کار جرد 
پرداخدم. 

کاني از داستان من با خیادانی ۳ مىدار تفر ان پیشآمد 
چیزی که در خور ایراد باشد ندست * روزی در انجه‌نی که بیش ازهزار 
تن بودند ا ودن ۳ خياباني نخست آقای دکثر زین العابدین و سپس 


عن سجن رانده برفتار او وهمر احانش ابراد گر فنیم و چون دسته‌بزرگی 


ناه 

ر نجیده ازایشان بودند اسان از همانجا باها همدست گ دیدند وشئیانی 
از ها نمودند و نا گزیر دو دستگی بمیان آمد. با اشهمه چون خیابای 
بقیام بر خاست ما در آن کار با او دشمنی نشمودیم و بیکمار خوه را کنار 
ون چیزیکه هست خياباني‌در دشه‌نی‌اندازه نشناخت و ما را ازشهر 
ببرو کرد . خیابانی زبان بسیار بما رساند با اینحال من از وگله تداوم . 
او مرد تیکنهادی بود وفشفلیشی نیز نیکنهادانه بود. من آنجه فراموش 
نکر ده‌ام دسمی‌ها و بدنهادیهاست که از بر خی همراهان او سرمی‌زد و در 

انیا سجن از آنپا نمی‌بردازم. 
بارهء‌ای از رازهای خیادانی را همراهان او نیز نمیداند . من‌نمی 
خواهم ات خدابانی را بستايم با بنکو هم" وی اين را می‌نوسم که 
ات و ناتواني‌دوات از افرتاهان وا 4 و و داشگ 
و من با همه رنجید ی و دشممی ارح‌آن یکین او را می‌دانستم و در همان 
روز ها که خياباني از هیچ سختیگری در باره ما باز نمی ایستاد و آن 
همراهان دناد او هیچ بدنوادی دریغ نمی گفتند دانین افناد و من درنران 
بيك نیکی ار جدار درباره خیابانی و پیشرفت کار او برخاستم و اینها راز 
هابی اس که هدر ی ۱ اه شده . سیس نیز.چون شهران رسیدم با همه 
اسان که دیده و در راه ناخوش شده و سختی خود را به تهران 
رسانیده بودم بران شدم که هرچه بتوانم بسود خیابانی باشم و این راز را 
با نوبر ی که او ندز تور آن آعدم دود بمیان نهادم و او سار خشنودگ دید 
و نامه‌ای بشادروان خیادانی نوشت و اوبا دست حاحی‌شمد عل آقابادامجی 
باسح فر ستاد . لیکن درایشمیان فان قمام خیابابی برچعده شد و مرد 


عبر تمد باتش یف نهادی وناشاسنی بر خی از همراهان خو د افتاده‌سوخت 


و 


و من همنکه این 3 در نهر ان شمددم افموس سدار خوردم وکار بکه کر دم 
این دو د که بای خازنی و # باران خودم که در ندر دز مانده و دنه 
نوشهم ا تون باب بهمراهان خدانانی تیک نمایم و عهردانی دریع تگوییم 
۳ بدآنند که آن‌کدا کش اززاه دشمتی نو ده است و خرسندم که همه‌اشان 
این یند را از من بذیرفتند . 
خدار ۱ سپاس‌می ك. ز ارم که هیچگاء کنه و 3 هوس داد من نو ده 
است آنانکه انا ۱ راایراد می‌گیرند هن ی آباچه دای ابراد است 0 
13 انیکه در بات کنو زندگي هی ی 1 دد در مد نيث و رد آن داش ۰ 
ارو و ال هی د افت و اک شش ها رامجوا رز ۳ اتکه 
ی همیخو اهژد در اس تور زندگی کنند و از اه انم و خوشی ده ره 
بردارند ولی‌خودشان بهیچ کاری بر نخیزند وبدیگران نیززباندرازی‌نمایند 
ابثان تشر ناداتان گرانجانی , شش ندستند . 
دو باره ميکو مم : من دلم هبو آهد دراشسخنان مرا در همان‌ننینند 
و ان سار ی از امت که سن نا گزیر موم واز خو دم سمٌاش تونسع ۰ و 
آنگاه این عردانیست که بای گذشتگان «مددان خواهد 91 و سیذان مها 
سروده خواهد شد . از اشوخ داد شیادی ِِ نك و ند در میان 
۱ راشنر. که دسست . 5 کته مردهی که ین و زاردن و 5 تسایح 
لب حنمانمدن و زارت این دا وا و آن ۳ رفتن و اشگونه در ها 
‌ ی شناسند * و بکاری اش "و هو دم گر یی ۰ و دروغگويي 
و مدان عردم دشمد ی انداختن * و در نشف کنو و آزادی آن نو دن > و در 


۱ ی ابستاد؟ ی نشان دادن» و سیار مان ارنعا ۳ ح‌ دریگ ي‌گناه 


بر راس 


رشد 1 د نمی شمارند - با چندن کنانن کنیا و "از ترا و د جر 


خودرا فرسودن نیست . من‌آشکار می‌نوبسم آن نیکیمابی که آنان میخواند 
من در بندش تبوده ام و تخواهم بود . 

من نیکیم اینس تکه هیچگاه دروغ تگویم " سی سال بیشتر است‌که 
و گت نخورم » و هر ین ستم روا دارم " و همیشه از دست رنج 
خود زندگ يکنم ۹ هیچگاه جدابی هیانه تون و نا ان نگزارم " و همیشه 
خدا را کر از همه دانسته نها خشنودی اورا جوم "و یا کات 
چندین بار رخ دادم که درراه بابستگی دراستی بزیان‌های بزرگی افتاده‌ام. 
اینهاست چیز هابی‌که من نيکي می‌شناسم و همواره پابند آنها هستم . 

: در آسجند سا لکه من درتپر ان هستم چند سفر ک دهام که هریکی 

داستان‌جدایی دارد و ه رکدا که رفته اممردم آنیدا مرا فر اموش‌نکرده‌اند 
و نا گز برم از هر یکی در اینجا بادی نايم . در سال ۱۳۰۱ چهار 
ماه در دماوند بودم و هت سیاری از دماونددان چون مپران ساشد 
دیدن ری اس ۰ در "۳ دیدم توا ی که نیاز دمن بیدا 
می گناد نا کف بر می‌شوند ماسختی چاد است‌آماده کنند تا مرا تا کار کفان 
دادکاء بدبه درند . این بود چندن نهادم که تادو فر سخی همیشه پیاده‌رويم 
و دار ها این کار را کردم که خودم پیاده رفتم و همر آهانم را نیز به بیاده 
روی وا داشتم و این کاری او 5 دماوندبان هیچگاء نددده بودند . 

در زمستان همان سال بزنجان رفدم و دوازده ماه در آنسا بودم و 
دلم میخواهد داسنان آن را از مر دم زنجان بیرسند. ازانجا درسال ۲ ۱۳۰ 
رهسیار خوزستان شدم و تفع من ذر آنضا چندانست که | کربنوسم 
يك کتاب خواهددبود . در شوشتر یس از آنکه چند ماه در حتك بودیم 


و 2 ۹ دوات ده زو دك زر سم و مافیر وز در آمده و چند روزی‌سر اسر 
چرلن ۳ دا 2 8 


رواک 


شهر شوشتر ا چند.هزار تومان « مال غارتی» در دست ما بود و پس از 
آنکه چرار ده ماه در آن سر ژعین زر خیز بائوانابی شامان ریس يكث 
ادارء ری بو له زو ویک :ا کهان > ر آف رسد و خواستيم مق ران؛باييم 
1۳ بر شدم از یکی و ام گر فت م که چون هران باز گشتم از ست آن وا 
باز فرستادم . همین چند هاه پیش که بشیر از رفتم آقای انصاری دادستان 
فارس چون مرا شبات بر از آن فنکن مگ ها برداخت وچنس گفت : 
هن چند سال پس اژین بخوزستان رفتم وهنوزم‌دم نام آو را برسر زنان 
مي‌داشتند و سیس همان دامتان وام گرفتن مرا برای آمدن تهران باز 
8 و من از یا کدلی آفای اصاری خشنود گر دیدم زر ۱ سیاری از 
مردم نیکی را که ازبکی میشنوند بدشان می‌آید ؛ و ااکر بدشان نباعداین 
نکنند که آن را بازکو 1 ۱ 

هنگام یکه در خو زستان بودیم چند بار که نهر ه رز فیم آای محمد 
احمد ( غان بهادر ) پذیرایی و مهربانی بسیار نمودند و عن در شگفت 
بودم که 1 آن رنجشهایی که شیخ خر علخانازعن دارد این بذیرایی‌های راد 
مردأنه آای گرد احجمد که سر رشده دار کار های اوست ازچست و این 
در دل من باز اند روزی خود اشان داستانی اوقت 6 هدر است از 
زبان خودشان شنیده شود" و من از پا کنهادی و جوانمردی ابشان بسیار 
شاده‌ان گر‌دیدم 

هن تا کنون نخوامته‌ام چمزی اتتوزم بو یسم ومیدان‌هم ندادمام 
دیکات نموساد . در سال مپدمان ک 4 تار بخ خوزستان را می نوشمیم 
یلگ داستاد و 5 بای خود من در مبان بوده نذوشتم . آوای سید حسین 


امام که از یکی از خاندان های بنام شوشتر است چنین دانسته بود من آن 


0 


خاهتها زرا فراموش کرده ام و این ود خامه بر داشته و آن‌را از آغازتا 
انجام برشنه آوشتن کدده و :دفتر مرنامه فرستاده بود که در تار یج در 
مهنامه چاپ‌کنيم . من پاسخ دادم که داستان را فراموش تکرده ام وچون 
کار بست که خودم انجام داده‌ام آنراننوشتم تاخودستایی او ۱۱ کون 
در فَّ این‌چیز ها نبودم ولی | کنون که‌کسانی و اهاد تار بخجه ژندکانی 
مرا بدانشد اشها را باید شو ِ 

بك‌نوده چون وه و بکر رن ا ر غبرت دازند زمانی آرامنباشند 
و همینکه ِ غالا افراشق و بداره جویبی‌کوشید سذار شادمان گر دند واز 
دل و جان بداری او شناشد. مك مردم نيك نهاد (تت) سخت خشنود 
کر دندکه 0 مان آنان اش فر ارم ول عم ند کمع ان 
بیدردان بد نرادکه همه چیزرا فراموش کر ده‌اند و شب و روز می‌کوشند 
که ابرادی و که " و چون هیچ سخنی در برابر نوشته هام ندارند 
بخو دم ویزندگانم می چسیند وایراد هایی می‌کیرند که جز دلیل بیخردی 
خودشان نو اند نود . 

ان وتو آرارسان دی اس اف ات 
سر شت د که کت کنو انم براستی و تک دن گن ا دز روز رخ وق 
زبان بیدگویها با زکند .ایغان! گربهرء از خر دداوندو دلشان بخو دشان‌سوزد 
راید برفتد واین سماری بلید راازخود دور گنای : ی ویلیدی بدتراز 
از این چه باشد که ما برهادی آنان م کر شم و هر سخلی می نوسیم چند 
دلیل براش اد م و کت و همیشه م دم اکر هخا زا نیز سیخنی‌هست 
بوفته و بدوسید ابنان سای آنکه بای 5 زارند و شادی نماشد و دا 
!گر سخنی دارند بنوسند بزبان درازیهای ببهوده بر میخیزند ! اپرن 


تست و هیچ کس ود روا نشمارد مگررشگن «دبخت ون ۳ 


دير ان هر » دهم 

بابد امسال را من برای خود سال سفر خوانم و سه سفر یی‌هم 
5 دم ویس ازانکه ازشتواز با کشتم وشماره نیم بدر عک ۳۵ گر «رشدم 
بار دیگر سفر تب ی زکام ونیمه یکم ابانماه را در آنجا بودم واز ایثرو این 
شماره لاز دیرتر درآمد . 

بیمان کارهای دفءری سیار ندارد وچدان نست که اک من نباشم 
بیش نرود تقاط چون نوشت نگفتارها و چاپ رسانیدن آنها بگردن رت 
از ایترو چون سفر می‌کنم اینما بدیر مي آفتد . 

ازسوی ۳ ماسال دواروه شمازو را مي‌گوييم وازدیرکردن بك 
شماره زهائي نه خواستاران نیو آهد بو د و نوشه‌های یمان چبرهابینست 
که اک 1 رد زمانش بگذرد : بلکه چون نوشنه های ما رنجیدگی ۳۹ 
ات یلا قماندک "۳ می کند این سود را با خود مددارد که نوشئه های 
شماره دیش جا در دلپا برای خود باز می کند و این امنقود6ه رئچش 
روی راجش آید . 

اما شماره های ۱۱ و ۱۲ همجون سالهای پیش بکجا بیرون 


خواهد آمان و امندو ارم آن دهد ار تخو اهد اقتاد ۰ 


خواهش ویاد آوری 
ک رد دشلمه‌انی و باد اوری از بسمان را بگردن؟ فته‌اند نه انند 
3 نماز هد ادآورن باشند و سداری از آنان رِ نگام خود لگ باستی 
فر ستنّد فرستاده‌اند و تاها او چم شهر ی عنوز همه بولها زر سیده رد چون 
گرانی کاغن ۳ ۳ ششار انداخته همان و ادارمیکن دکه بمادآوری در خاسمه 


خواهش کایم که زان شهر ها مز دود‌های خو اسثار آن را گرفته «فر ستاد ۰ 


شماره دهم شهر بور ماه ۱۳۱۸ سال پنجم 
دار نده کسروی تبر پزی 
جایگاه‌دفتر ‏ خیابان‌فرهنگ ‏ کوچه روبروی کارخانهبرق 
کتابفروشی شر کت جاپ کتاب 
بارها رو داده که کتابفروشیهائی ازما کتاب برای فروش برده‌اند و 
سپس پول‌نهرداخته‌اند وا گرنامه نوشته یا کسی فرستاده‌ايم باسخ نداده‌اند. 
و چون بارها کتابفروشیهانی از شهرهای دیگر نامه نوشته کتابهای ما را 
مبخو آهند در پاسخ آنهاسب که مینویسیم بهتر است به شنر کب چاپ کتاب 
که در تبریز و تهران کتایفروشی دارد وفروختن کتابهای ما را نیز بعهده 
گرفته نوشته و با آن حساب باز کنند . 
همچنین کسانیکه از آشنایان یکجلد و دو جلد کتاب میخواهند چون 
فرستادن آن برای ما آسانی‌ندارد بکتافروشها نوبسند و بخواهند. 
بنگاه یکتا در بابل 
( بنگاه نکتا در بابل چند نامه نوشته آیم و باسخی نداده و اشست 
نميدانیم هست يا برچیده . اگر هست دیگر نمایند کی پیمان را ندارد . 
تکفروشی پیمان در تبریز 
تکفروشی پیمان در تبریز با آقای تقی نامه فروشان است . 
بهای سالانه تیمات 
بپهای سالانه پیمان .ه رال است 


